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اي ميتواند بعنوان يک واقعه مهم  آغاز سال تحصيلي در هر جامعه
موجب مسرت و شادي کل جامعه باشد. اما در جهنمي که جـمـهـوري     
اسلامي براي مردم سـاخـتـه اسـت، بـا آمـوزش و پـرورش پـادگـانـي،                       

بندي شده و شهريه هاي سنگين امـر   زده، کالايي و بشدت طبقه مذهب
آموزش به جدال بخش عظيمـي از جـامـعـه در نـبـردي نـابـرابـر بـراي                       
دسترسي به حق تحصيل بدل گرديده است. سال تحصيلي جديد اما در  
شرايطي شروع ميشود که اعتراضات توفنده کارگران و معلمان و مردم 
زحمتکش از هر طرف سربلند کرده و با شروع مدارس و دانشـگـاهـهـا         
وحشت حکومت بيشتر و بيشتر ميشود. معلمان از همين حالا تجمـع   

 مهر را اعلام کرده اند.  ۱۳
چهار دهه است جمهوري اسلامي با گروگان گرفتن ميليونها کودک 
و نوجوان، با امنيتي کردن فضاي آموزشي، با مغزشـويـي و بـگـيـر و            
ببند، با گسيل گله آخوند و ملا به مدارس، با کوهي از خزعبلاتي کـه  

کند از مـيـان        در متون درسي گنجانده شده است، مذبوحانه تلاش مي
 آموزان سربازگيري کند. اما سرش به سنگ خورده است.  دانش

در حاليکه جامعه با هيولاي گراني، فقر و فلاکت و محروميت در 
مبارزه اي بي وقفه به سر ميبرد، کالايي به نام آموزش سرسام آورتر از 

شود. از مدارس دولتي تا خصوصي، دست در جـيـب       هميشه گران مي
ها مشغولند. با گرانتر شدن  تهي مردم کرده و به سرکيسه کردن خانواده

شهريه ها، بخش وسيعتري از فرزندان مردم از دسترسي به تحصيـل و    
مانند. از بيش از هيجده ميليون کودک و نوجوان حائـز    مدرسه باز مي

شرايط در سال تحصيلي جديد، کمي بيش از سيزده مـيـلـيـون نـفـر بـه            
چهارم دانش آمـوزان تـرک تـحـصـيـل            مدرسه خواهند رفت. بيش از يک 

اند! وزارت آموزش و پرورش  دست بيرحم بازار کار رها شده اند و به کرده
کند کـه بـه دلـيـل کسـري             کماکان با وقاحت و بيشرمي تمام اعلام مي

بودجه چند هزار ميلياردي قادر به نوسازي و تجيهز مـدارس نـيـسـت.       
بخش اعظم مدارس تخريبي و مستهـلـک هسـتـنـد. کـلاـسـهـاي درس                 
خطرناک و فاقد ايـمـنـي در کـمـيـن جـان دانـش آمـوزان و مـعـلـمـيـن                             

اند. کتب درسي و لوازم التحرير بشدت گران شده و بـعـضـا تـا             نشسته
است. اما پاسخ حکومت احکام سنگين زندان    دويست درصد گران شده

و حکم شنيع شلاق به معلمان معترض و فعالين مدافع حـقـوق کـودک      
 است. 

در مقابل چنين آموزش و پرورشي، جامعه و بويژه معلمان آگـاه و    
کنند و در اين جدال نابرابر با کل دستگاه سرکوب  جسور ايستادگي مي

جنگند! دانش آموزان مقررات و مـزخـرفـات      حکومتي سپر به سپر مي
مذهبي را لگدمال ميکنند و آخوند و ملا را دست مي اندازند. در هر 

بزنگاهي و در هر اعتراضي مـطـالـبـات روشـن        

�	� ��	ی�� دو��،��� 
��ح ه	� ه�اس از ا�"!ب  �دم      

 ۸ صفحه  

 ۲ صفحه  

  /	�.- ,	 ا+*� 
�ی��) (ز 	ن �	ز 	�'ه� ا�� 

 ۳ صفحه 

بــحــران اقـتـــصــادي حــکــومــت        
اسلامي عميق تر از هـر وقـت تـمـام         
تار و پود جامعه را فرا گرفتـه اسـت.     
جمهوري اسـلامـي مثــل هـميــشـه               
تلاش دارد بار بحـرانـش را بـر گـرده           
تــن                مردم تحميل کنــد. بـا بـالا گـرف
مناقشه ايران و آمريکا که هر طـرف    
نــد و                    بــال ميــکنـ منافع خـود را دن
تــصـادي        تشديد تحريم ها، بحـران اق
يــان ايـن        نيز تشديد پيدا کرده و قربـان
نــد. از                اوضاع و احـوال مـردم هستـ
جمله  گراني بيداد ميــکنــد، قـدرت        

خريد دستمزدهاي چند بار زيـر خـط       
فقر کارگران هر روز کمتر ميشود. در 
عين حال بحث بر سر نايابي بسيـاري  
از کالاهاي اسـاسـي مـردم هـمـچـون           
دارو اســت. از ســوي ديــگــر تــحــت              
يــد                 يــه تـول عنوان کـمبــود مـواد اول
بسـيـــاري از کــارخــانــجــات بــه حــال           
يـــل درآمــده و مــوجــي از                    تــعــطـ
تــاده اسـت و                 بيکارسازيهـا بـه راه اف
اضافـه شـدن کـارگـران اخـراجـي بـر                
يــکـار در           جمعيت عظيم ميليـونـي ب
بــديـل             کشور به فاجعه اي انسـانـي ت
شده است. در اين ميان بازار احتکـار   
و دزدي از هر وقت ديگر داغ تر است 

و يک قلـم آشـکـار از ايـن دزدي هـا                
نپرداختن دستمزد کارگران است. اين  
وضعيت دارد زنـدگـي و مـعيــشـت               
مردم را در چنگال خود خرد ميکند. 
در برابر اين شرايط کارگـران و مـردم       
هر روز سازمانيافته تر و معترض تـر  
بـه مـيـــدان مــي آيـنـــد و حــکــومــت             
نــد کـردن         لـ اسلامي در هراس از سـرب
انقلاب مردم سراسيمه و آشفته به هـر  
چيزي چنــگ انـداختــه و جلــسـات                 
بحرانش را بر پا ميکند. طـرح سـري      
مقابله به مـجلــس داده ميــشـود و               
خامنه اي فرمان ايجاد شوراي عالـي  
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اقتـصـادي سـه قـوه را داده اسـت و                  
جمهور، معاون  رئيس مجلس، رئيس

يــس سـازمـان            اول رئيس جمـهـور، رئ
برنامه و بودجه، وزير اقتصاد، رئيس 
قوه قضاييه، دادستان کـل و مـعـاون        
اول دادستــان اعضـاي ايـن شـورا را              
نــکـه                 يــجـه اي تـ تشکيل ميـدهنــد. ن
حکومت اسلامي از يک سو هـر روز      
با طرحي جديد تعرضي ديـگـر را بـر        
زندگي و معيشت مـردم در دستــور          
ميگذارند تا اقتصاد در حال احتضار 
شان نفسي بکشد و از سوي ديگر بـا    
طرحهايي چون احياي ستاد بن، بسته 

نــهـاي              ٥ هاي حمايتي    گـانـه و کـوپ
الکترونيک و غيره ميــکـوشـد راهـي        
براي کاستن از خشم و اعتراض مردم 
بجويد. اينکه در دو سوي اين جبــهـه     
عظيم نبرد طبقاتي چـه ميــگـذرد و           
جدال کارگران و مردم با سرمايه داري 
وحشي حاکم چه ميگـذرد و در ايـن         
تقابل طـرحـهـاي دولـت کـدامنــد و                
پاسخ کارگران چيست، موضوعـاتـي   
است که سعي ميکنم در اين نـوشتــه    

 هر چند مختصر به آنها بپردازم.
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ــدگــي و             ــان اســلامــي زن جــانـيـ
معيشت کارگران و مردم را به تباهي 
و نابودي کشانده اند و در شرايطي که 
کارگران، معلمان، بـازنشـستــگـان و          
بخش عطيم جامعه دارند از افـزايـش   

 ٥ حقوها به بالاي خط فقر اعلام شده 
ــد.              ــگــويـنـ ــي ســخــن مـيـ ــون مـيــلــيـ
اعتراضشان به حقوقهاي نـجـومـي و      
قــاتـي در جـامـعـه             فاصله عميق طبـ
است. خواستار بيمه هاي اجتـمـاعـي     
چــون درمــان رايــگــان بــراي هــمــه،            
تحصيــل رايـگـان در تـمـام سـطـوح                 
لــي و تسـهيــلات لازم بـراي                 تحصيـ
تامين مسکن و يک زندگي انسـانـي     
هستند و در بـرابـر کـل ايـن بسـاط                
دزدسالار و توحش و بردگي ايستــاده   
يــحـانـه تـحـت عنــوان                اند، دولت وق
"حمايت از مردم و جبـران نـوسـانـات        

تــي اش           ٥ بازار ارز" از       بستــه حـمـاي
نــا بـر اظـهـارات                 سخن ميـگـويـد. ب
نوبخت وزير سازمان برنامه و بـودجـه   
دولت در بيست و ششم شهريـور مـاه     

 ٢٥ نخستين بسته دولت طرح توزيع   
تــي اسـت و           کالاي اساسي با ارز دول
بسته هاي حمايتي از "اقشـار کـم در        
نــج دهـک را در بـر                 آمد" که حدود پ
ميگيرد، "حقوق بگيران"، توليد گران   

و پشتيباني از پيمانکاراني که قيمت 
مصــــالــــح ســــاخـــتـــــمــــانــــي در           
يــدا کـرده              قراردادهايشـان افـزايـش پ

تــي اعـلام       ٤ است،  بسته ديگر حماي
شــده دولــت اســت. نــوبــخــت در                   

هـزار     ۳۰ سخنانـش از اختــصـاص           
 ٥ ميليارد تومان بودجه براي اجـراي    

برنامه دولت براي "گذر از  ١٢ بسته و 
 شرايط اقتصادي فعلي" خبر ميدهد. 
در همين راستا محسني بنـدپـي   
سرپرست وزارت تعـاون، کـار و رفـاه          
اجتماعي و رئيس بهزيستي از اينکه 

 ۸۰ يک بستـه بـراي جـمـعيــت عـام                
ميليون نفري و يکي هم بـراي حـدود       

ميليون نفر افـراد خـاص تـدارک           ۱۱ 
ديده شده که به لحاظ رقـم و عـدد و           
چگـونـگـي دريـافـت در حـال بـحـث                 
کارشناسي است، سخن ميگويد. بـه     
گفته او پنج بسته حمايتي در جلــسـه    

العاده ستاد اقتصـادي دولـت بـه         فوق
 ۱۳ صورت نهايي تأييد شده است و   

قلم کـالاهـاي      ۲۵ ميليارد دلار براي 
اساسي و مورد نياز مـردم تـا پـايـان           
سال جـاري بـه آن  اختــصـاص داده                
خــواهــد شــد کــه نــرخ ايــن کــالاهــا             

توماني محاسبه  ۴۲۰۰ براساس ارز 
 ميگردد.  

نکته قابل توجه در رابطه با همه  
تــي             اين طرحها و بستــه هـاي حـمـاي
تــصـادي       ابعاد فاجعه بار فروپاشي اق
جمهوري اسلامي است که به روشني 
تــوان ديـد.       در توضيحات نوبخت مي
او با اشاره بـه مشـکـلاتـي در حـوزه              
درآمدهاي نفتي، تاکيدش بـر ايـجـاد      
تعادل بين منابع و مصـارف اسـت.         
معناي واقعي اين گفته هـا وخـامـت      
بيشتر اقتصادي و تحميل گرسنـگـي   
و فقر بيشتر به مردم به منظور ايجاد 
يــد            تعادل کذايي بين مصـرف و تـول
است. پاسخ کارگران و مردم در بـرابـر    
اين خزعبلات گسترش اعتراضات و 
پايان دادن به کل اين بساط جهنــمـي    

 است.
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روز  بيست و ششم شهـريـور مـاه      
محسني بندپي رئيس بهزيستي طـي  
اظهاراتي در مـورد بسـتهـ حـمـايـتـي            
دولت از برنامه اول، برنـامهـ" تـامـيـن         
کالاهاي اساسي" که يا مبلـغ آن روي       

هاي خود افراد مـي آيـد يـا در             کارت
شـود     قالب کوپن الکترونيک ارائه مـي 

و جزئياتش ظرف يکي دو هفنه آينـده  

شــود، خــبــر داد. در           مشـخــص مــي   
همين راستا احـمـد مـيـدري مـعـاون             
وزير کار طي توضيحاتي در بيست و   
ششم شهريور ماه از اين خبـر داد کهـ       
هـ              دولت با درخـواسـت ايـن وزارتـخـان
قصــد دارد بــراي خــريــد کــالاهــاي              
اساسي براي ده ميليون از مردم کوپـن  
الکترونيکي ارائه کند و اين طـرح بـا       
همکاري بانک مرکزي انـجـام خـواهـد       
گرفت که طرح آن به دفتر مـعـاون اول       

شـده و در حـال          جمهوري ارسال  رئيس
بررسي است. او همچنين در توضـيـح    
اين موضوع از برگزاري جلـسـاتـي بـا       
بانک مرکزي به منظور تبديـل کـارت     
يارانه افراد به کالا کـارت کهـ ظـاهـرا         
قرار است سالي سه الي چهار بـار ايـن     
کارت ها شارژ شوند، خبر داد. تاکيد  
ميدري در اين سخنان اينست کهـ بـا       
هـ          اين طرح افراد هيچ دسـتـرسـي اي ب
قــدي نـداشـتهـ و در اصـل ايـن                     پول ن

هــا تضــمــيــنــي بــراي رســيــدن           کــارت
هـ              کالاهاي اسـاسـي وارداتـي بـا يـاران

کنندگان نهايـي   ارزي به دست مصرف
است. در ادامه همين مباحـث نـاصـر      
موسوي لارگاني، نماينـده فـلاورجـان      
کـارت الـکـتـرونـيــک تـامـيـن کــالاي               
اساسي را موقتي دانسته و ميگويـد:  

هاي الکترونيکـي تـنـهـا بـراي           "کارت 
هـ وجـود              عبور از "وضعيـت امـروز" ب

هزار تومان  ۱۰۰ آمده و فعلاً ماهانه 
فــتهـ او بـا ايـن                  شارژ مي هـ گ شود". ب

کارتها کالاهاي اسـاسـي وارداتـي بـا         
هـ   ۴۲۰۰ يارانه ارزي (دلار  توماني) ب

دسـت مــردم مــيــرســد. امــا در ايــن              
مــبــاحــث روشــن نــيــســت کـهـ بــابــت          

کننـده   استفاده از اين کوپن ها مصرف
بايد پولي بپردازد يـا خـيـر. از سـوي              
ديگر گفته ميشود که از همان کـارت  
بانکي که يارانه به آن واريز مـيـشـود،      
 به عنوان کالا کارت استفاده ميشود. 
بدين ترتيب اين کل داستان بستهـ  

فــر        ۱۰ حمايتي دولت براي  ميلـيـون ن
يا هشت دهک از افراد جامعهـ اسـت.     
بـا ايـن کــار و تـحـت عـنـوان بسـتـهـ                    
حمايتي، ميکوشند کالاهاي فاسد و   
هـ   بنجل خود را به مردم قالب کنند و ب
قــدي نـيـز        نوعي پرداخت يارانه هاي ن
زير سوال مي رود، با اين استدلال کهـ    
نقدينگي کم است و بايد از بازار جمـع  
شود. ضمن اينکه هيچ گـوشهـ اي از          
طرح براي خود حکومتيان نيز روشـن    
نيست. اگر چه در بساط سرا پا فسـاد   
و دزدسالار شان حتي وقتي جزيـبـات   
طرحشان را روشن کردند، باز نـتـيـجهـ     

 ١٣ اش چــيــزي جــز ســرازيــر شــدن              

هـ                 هـ ب ميليارد دلار اخـتـصـاص يـافـت
قلم کالاي اساسي مردم به  ٢٥ تامين 

جيب مشتي دزد و محتکر نـخـواهـد    
بود. اين اولين بـار نـيـسـت کهـ رژيـم                
اسلامي از اين نوع طرحها ميدهـد و    
بي  سرانجامي و شکستش نيز از هـم  

 اکنون آشکار و روشن است.  
خلاصه کلام اينکه بسـتهـ هـاي         

حمايتي حکومت اسلامي و احـيـاي       
ستاد بن و کوپن هاي الـکـتـرونـيـکـي         
بــراي ده مــيـلـــيــون نـفـــر هــمـهـ هــمـهـ              
طرحهاي دولتي است که در منجلاب 
بحران اقتصادي و سياسي گير کرده و   
خود را در برابر جامعه اي مـي بـيـنـد       
که هر روز قدرتمند تر و سازمانيافـتهـ   
هـ جلــو مـي آيـد.             تر با خواستهايش ب
حرف کارگران و مردم به ايـن جـانـيـان       
اينست که گورتان را گم کنيد تـا کـل       
بساط بحران و تـحـريـم و ايـن بسـاط            

 جهنمي پايان يابد. 
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بحث بر سر بسـتهـ حـمـايـتـي حقــوق               
بگيران، بحث بر سـر افـزايـش حقــوق          

هـ                  ٥ "شايد   هـ ب درصـدي" اسـت. الـبـت
 ٥ گفته خود حکومتيان ايـنـکهـ ايـن           

هايي خواهد بـود،   درصد براي چه گروه
معلوم نيست و ممکن است افـزايـش     
"مجدد" حقوق کارکنان بـراي "بـرخـي         

تـري" دارنـد،       از اقشار که درآمد پايين
در نظر گرفته شود و يا بـراي تـمـامـي       
کارکنان اجـرايـي شـود. يـعـنـي کـل                 
ــي                 ــررسـ ــت بـ ــوع در درسـ ــوضـ مـ
"کارشناسي" و روي هواست. حقيقـتـا      

 در مخصمه بدي قرار گرفته اند.
بازنشستگان نـيـز بـخـش ديـگـري از             
جامعه هستند که ظاهرا  قـرار اسـت       
مشمول بستهـ هـاي حـمـايـت دولـت             
شوند. در ايـن رابـطهـ نـيـز بـحـث هـا                  
صرفا حـول طـرح هـمـسـان سـازي و               

هـ                 هــزار    ٨٠ ايـنـکهـ بـراي اجـرايـش ب
ميليارد تومـان بـودجهـ نـيـاز اسـت،             
معطوف شده و آه و ناله شان از اينـکهـ   
لــنـد     چنين بودجه اي موجود نيست، ب
است. اما در اين مباحث، بـحـثـي از         
افزايش حقوقها در ميان نيسـت. ايـن      
در حاليست که گزارشات حـکـومـتـي     

درصد ي قدرت خـريـد      ۶۷,۵ از افت 
بازنشستگان در سـطـح کشـور خـبـر            
ميدهد. خواست اصلي بازنشستگـان   
هـ اخـيـر               در اعتراضاتشان در دو سـال

هـ بـالاي                 ٥ افزايش حقـوقـهـاي آنـان ب
ميليـون تـومـان بـوده اسـت. ايـن را                  
بازنشستـگـان بـارهـا در شـعـارهـاي              
ــد.                ــاد زده ان ــري ــراضــي شــان ف اعــت

بازنشستگان يک نيروي مهم جـنـبـش    
براي خواست افـزايـش دسـتـمـزدهـا و           
اعتراض عليه فقر، تبعيض، نابرابـري  
هـ داري حـاکـم               و کل تـوحـش سـرمـاي

 هستند.  
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فروپاشي اقتصادي رژيم و تـحـريـمـهـا      
اشـتــغــال و تــامــيـن مــعــاش بــخــش            
هـ              هـ رفـت عظيمي از کـارگـران را نشـان
اســـت. هـــم اکـــنـــون بســـيـــاري از               
کارخانجات با رکود و تعطيلي توليـد  
روبرو شده و موجي از بيکار سـازيـهـا      
به راه افتاده است. اين ميان دسـتـمـزد     
کـارگـران را بـالا کشــيـده و مـاهـهــا                 
حقوقشان را پرداخت نـمـيـکـنـنـد. از            
سوي ديگر بيکاري در جامعهـ بـيـداد      
ميکند و هيچ افقي در مقابل نـيـروي     
آماده بکاري که وارد باز کار ميشود، 
براي اشتغال به کار وجود ندارد. هـمهـ      
اينها در حاليست که اين خيل عظـيـم   
بيکاري که ابعادي فاجعهـ بـار بـخـود         
گرفته است، هـيـچ تـامـيـنـي نـدارد.              
خبري از بيمه بيکـاري و بـيـمهـ هـاي            
رفاهي ديـگـر چـون درمـان رايـگـان،             
تحصيل رايـگـان و تسـهـيـلات لازم              
قــط بـراي                هـ ف براي تامين مسـکـن ن
بيکاران بلکه براي کل جامـعهـ وجـود      
نيست. در برابر ايـن فـاجـعهـ عـظـيـم               
اجتماعي بسته حمايتي دولت، کـمـک   
کــردن بـهـ صــاحــبــان شــرکــت هــا و              
هـ راه انـدازي                  پيمانـکـاران بـا هـدف ب
توليد و سرپا نگاهداشتن آنهاست. از    
جمله نوبخت در سخنانش در رابطه بـا  
طرحهاي حمـايـت دولـت از در نـظـر              

لــيـارد تـومـان               ٧٠ گرفتـن     هـزار مـي
اعتبار از سـوي دولـت بـراي ايـجـاد                

هــزار    ٣٣ بـيـش از يـک مـيـلــيـون و                 
"فرصت شغلي" در کشـور صـحـبـت             
ميکند و با بيشرمي تمـام مـژده اش       
به مردم اينست که با پيشنهاد دولـت    
و با تأييد شوراي عالـي هـمـاهـنـگـي         
اقتصادي سه قوه و در نهايت موافقت 
خامنه اي، يک ميليارد دلار اعـتـبـار      
از محل صندوق توسـعهـ ملــي بـراي          
اشتغالزايي در کشور اختصاص يافته 
است. سرنوشت ايـن بـودجهـ هـا نـيـز               
بدون شک  ادامه هـمـان داسـتـان دزد           
بازار هميـشـگـي و سـردر آوردن ايـن              
پولها از جيب مشتي سرمايه دار دزد 
و سرقت بيشتر دسـتـمـزد کـارگـران و          
گرفتن چماق اخراج بر سر آنان خـواهـد   

 بود.    
هـ          اينست وعده اين جانيـان اسـلامـي ب
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 ۹۶ بــهــروز مــهــرآبــادي: از ديــمــاه            
تاکنون تحـولات زيـادي در فضـاي          
سياسي و اجتمـاعـي ايـران رخ داده          
است. اين تحولات چه ويژگـي هـاي      

 مشخصي دارند؟
اصـغـر کـريـمـي: در ايـن مـورد در                   
نشريات و رسانه هاي حزب مفـصـل   
صبحت شده است. در نتيجه خيـلـي    
فشــرده بــه چــنــد نــکــتــه مــهــم ايــن            

 تحولات اشاره ميکنم. 
جامعـه   ۹۶ خيزش سراسري دي 

را وارد فـاز کـامــلا تــازه اي کــرد.               
انقلاب در زد، گـوشـه اي از قـدرت          
خود را نشان داد و بعنوان تـنـهـا راه      
حل جامعه بـراي خـلاـصـي از ايـن              
وضع خود را تـثـبـيـت کـرد. پـايـان               
حکومت اسلامي و اصلاح طلبي و   
هر نوع حکومت مذهبي در خيابـان  
هاي صدشهر توسط صدها هزار نفر 
مردم انقلابي اعلام شد. موسـسـات    
مذهبي حکومت، صدا و سـيـمـا و          
نيروهاي سرکوب آماج خشم و حمله 
مردم قرار گرفتند. خيزش مـردم نـه        
تنها عـلـيـه حـکـومـت مـذهـبـي و                  
نــهــادهــاي مــذهــبــي و ســرکــوب و          
بيحقوقي، بلکه عليه فقر و گرانـي و    
بيکاري و فشارهاي اقتـصـادي بـود      
که زندگي دهها ميليـون نـفـر را بـه           
معني واقعي کلمه فلج کـرده اسـت.     
عليـه بـيـحـقـوقـي زن و حـجـاب و                   
تبعيضات مختلف بود کـه خـود را       
بلافاصله در حرکت قدرتمند دختران 
انقلاب نشان داد. طـلـيـعـه انـقـلاب          
عظيمي بود که مهر خود را بر هـمـه   
چيز کوبيد و گفتمان انـقـلاب را بـه          
صــدر گــفــتــمــان هــا رانــد. راه حــل             
انقلابي و چپ در مقابل راه حل هاي 
راست و از بالا دست بالا پيدا کـرد.    
طبقه کارگر نقش بازهم بيشتـري در    
اعتراضات ايفا کرد و وزن سـيـاسـي    
بيشتري در جامعه يافت. انـقـلابـات    
هميشه عليه کل ارکان حکومت انـد  
ــن                    ــي ــم ــز ه ــي ــاه ن ــم ــيــزش دي و خ

 مشخصات را داشت. 
ايــن خــيــزش را حــکــومــت بــا           
سرکوب و دستـگـيـري هـزاران نـفـره           
عقب راند اما در تـمـام هشـت مـاه           
گذشته مردم به اشکال مخـتـلـف بـه       
تعرض به حکومت ادامـه داده انـد.       

عليه مشکلات آب و بـرق و دهـهـا          
معضل ريز و درشت ديگر تـعـرضـي    
تــر از قــبــل بــه خــيــابــان آمــدنــد و               
اعتراض کردند. خيزش هاي شـهـري    
يک مشخصـه ايـنـدوره بـوده اسـت.            
اعــتــصــابــات ســراســري رانــنــدگــان       
کاميونها و اعتصابات و تجـمـعـات    
سراسري کارگران راه آهن، اعتصاب 
و تجمعات اعتراضي عليـه کشـتـار      
کولـبـران در شـهـرهـاي کـردسـتـان،               
اعتراضات قـدرتـمـنـد کـارگـري در             
هــفــت تــپــه و فــولاد مــلــي اهــواز،            
گسترش اعـتـصـابـات کـارگـري در             
سراسر کشور و تعرضي تر شدن آنها 
و اعتصاب يکـپـارچـه و قـدرتـمـنـد            
مردم کردستان عليه اعدام و حـملـه       
به نيروهـاي اپـوزيسـيـون، از جـملـه             
اعتراضات شاخص ايـن دوره اسـت       
که هر کدام در نوع خود تازه و حـائـز   
اهميت بـود. تـعـرضـي تـر بـودن و                  
جسارت بيشتر، سراسري تـر بـودن،       
سازمان يافتگي بيشتر، طبقاتي تـر  
و چپ تر شدن، به جلو آمدن طـيـفـي    
جديد از فعالين کارگري و اجتماعي 
و عمق و پختگي بـيـشـتـر فـعـالـيـن           
مشخصات ويژه اي است که در کليه 
اعتراضات خود را نشـان مـيـدهـد.         
مسير آينده مبارزه را نيز مشـخـص     
ميکند. مردم به هر اعـتـراض خـود       
امروز در چهارچوب سرنگوني نـگـاه   
ميکنند. روشن است که حـکـومـت       
نيز براي بقاي خود دست به سرکـوب  
ميزند تا مرعوب کند اما علـيـرغـم    
هر مـيـزان دسـتـگـيـري و اعـدام و                  
سرکوب، اين دوره پايان يافته است. 
اين حکومت است که مرعوب مردم 

 شده است. 
 

بهروز مهرآبادي: شرايط جديد لـزوم     
اتحاذ سياست هاي جديد را ضروري 
مي کند. رئوس سيـاسـت حـزب در         

 قبال اين تحولات چيست؟ 
اصغـر کـريـمـي: در پـاسـخ بـه ايـن                    
اوضاع، حزب بر سه مساله کـلـيـدي    
سازمانگرانـه، در عـرصـه جـنـبـش             
ــوده اي و                ــارزات ت ــب ــري، م ــارگ ک
سازماندهي حزبي انگشت گـذاشـت   
که هر سه مکمل هم هسـتـنـد. روي       
ــات ســراســري           ــصــاب ضــرورت اعــت
کارگـران و شـوراهـاي هـمـاهـنـگـي               

اعتصابات تمرکـز کـرد، شـوراهـاي         
ســازمــانــدهــي اعــتــراضــات را در          
دستور گذاشت و بـر سـازمـانـدهـي            
حزبي و ايجاد واحدهاي حزب تاکيد 
کرد. در هر سـه زمـيـنـه تـاکـيـد بـر                
سازماندهي و سازمانگري است. در 
اين دوره همچنين منشور انقلاب را 
که بيانگر خواست هاي مهم و فوري 
مردم است، مـنـتـشـر کـرديـم و در               
عرصه مقابله با حجـاب و دفـاع از         
دختران خـيـابـان انـقـلاب و اعـدام،             
فعاليت سياسي وسيعتري سـازمـان     
داديم. روشن است که فعاليت حـزب   
  به اين موارد محـدود نـبـوده اسـت،        
خواستم اينجا سه محور کـار مـهـم        
اين دوره را توضيح بـدهـم. شـرايـط          
جامعه اين سياسـت هـا را ايـجـاب           
ميکرد و حزب بدنبال خيزش ديـمـاه   
با تشخيص درست و بـمـوقـع بـه آن           
پاسخ داد. سـيـاسـت هـايـي کـه از                  
زمـيـنـه واقـعــي بـرخـوردار اسـت و                
جامعه به آنها جواب ميدهد و تا هم 

 اکنون جواب داده است. 
 

بهروز مهرآبادي: چه بخش هايـي از     
کارگران از زمينه مساعدتـري بـراي     

در       اعتصاب سراسري برخوردارنـد؟ 
اعتصابات کارگـري شـروع      ۵۷ سال 

شد و بسرعـت در سـراسـر جـامـعـه             
گسترش يافت. چه تفـاوتـي شـرايـط        

 ۵۷ امــروز را بــا مــقــطــع انــقــلاب            
 متمايز ميکند؟  

اجازه بدهيد از نـکـتـه      اصغر کريمي: 
آخر سوالـتـان شـروع کـنـم. شـرايـط               

تـفـاوت هـاي         ۵۷ امروز و مـقـطـع        
بـا   ۵۷ بسيار اساسي دارند. در سال  

شروع انقـلاب و ادامـه آن بـود کـه               
کارگـران تـنـهـا چـنـد مـاه قـبـل از                    

وارد صـحـنـه            سرنگوني حکومـت، 
شدند، اعتصابات را شروع کردند و   
بــا گســتــرش انــقــلاب و تضــعــيــف          

اعــتـصـابـات بسـرعــت             حـکـومـت،   
سراسري شد و نقش مهم و اسـاسـي     
در سرنگوني حـکـومـت ايـفـا کـرد.           
شوراهاي کارگري نيز اساسا بعـد از    
سرنگوني شکل گرفت. طبقه کارگـر   
چنان زير فشار امنيتي بـود کـه تـا          

توان ايجاد هـيـچ نـوع       ۵۷ نيمه سال 
از سازماندهي بجز محافل پراکـنـده   

نداشت. تجربه و پختگي کنـونـي را      
نداشت، فاقد رهبران شنـاخـتـه شـده       
بود و در نـتـيـجـه چـنـيـن شـرايـطـي               
خواست هاي خود را نيز بيان نکـرده  
بود. ميبينيم کـه هـمـه فـاکـتـورهـا             
تغيير کرده است. هزاران اعتصاب و 
تجمع کارگري که هر ساله و در طـي  
سالهاي گذشته اتفاق افتاده است بـه  
حد کافي تغييراتي که در ذهـنـيـت،      

تــجـربـه و           سـازمـانـدهــي، آگـاهــي،      
روحيه کارگران و رهبران آنها بوجـود  
آمده را نشان ميدهد. طبقه کارگر و  
رهبران کارگري، همان طبقه کـارگـر     

 ۵۷ نيسـت. اگـر در سـال              ۵۷ سال 
طبقه کارگر در پرتو انـقـلاب تـوازن        
قوا را بـراي حضـور خـود مسـاعـد              
ديد، اما اينبار ايـن طـبـقـه کـارگـر             
است که در شـکـل دادن بـه فضـاي             
سياسي کشور نقش مهمي ايفا کرده 
اســت. ايــنــبــار حــزبــي ســيــاســي و            
کمونيست در ميدان اسـت کـه سـال        

نبود. کارگران با چنيـن زمـيـنـه         ۵۷ 
ــاي                ــه فشــاره ــم ــم ه ــرغ ــي ــل اي، ع
اقتصادي خردکننده و فشار امنيتي 
روي آنها و رهـبـرانشـان، گـام هـاي            
مهمـي در جـهـت مـتـشـکـل شـدن                 

 برداشته اند. 
يک سال و نيم قبل در قطعنامـه  
کنگره دهم تحت عنـوان مـوقـعـيـت        
ويژه جنبش کارگري گفتيم که طبـقـه   
کارگر در آستانه ايجـاد تشـکـلـهـاي        
توده اي کارگري قـرار گـرفـتـه و بـه              
طـرف اعـتـصـابـات و اعـتـراضـات               
سراسري ميرود و روي بخش هـايـي     
از کارگران که زمـيـنـه مسـاعـدتـري         
بــراي مــتــشــکــل شــدن در ســطــح             
سراسري دارند تاکيد کرديم. تـاکـيـد     
ما روي معلمان و بـازنشـسـتـگـان و        
کارگران مراکزي بـود کـه در نـقـاط           
مــخــتــلــف کشــور شــعــبــه دارنــد و           
جمعيت بزرگي را تشکيل ميـدهـنـد    
مانند کارگران برق و آتش نشـانـي و     
مخابرات و راه آهن و نفت و ... ايـن     
بخش ها از توازن قواي مساعدتـري  
براي متشکل شدن در بعد سـراسـري   
و دست زدن به اعتصاب سراسري و   
ــري               ــگـ ــري ديـ ــراسـ ــدام سـ ــر اقـ هـ
برخوردارند. کنگره تشخيص بسيـار   
واقــعــي داد. اکــنــون شــاهــديــم کــه            

اعــتــصــابــات ســراســري در چــنــيــن         
مــراکــزي دارد اتــفــاق مــي افــتــد.            
رانندگان کاميون ها نمونـه روشـنـي      
از اين بخش کارگران هستند که يـک  

هزار نفـره هسـتـنـد و          ۵۰۰ جمعيت 
اعتصابات سراسري و قدرتمند آنهـا  
تــاثــيــر قــابــل تــوجــهــي در فضــاي            
مبارزاتي جامعه ايجاد کرد. قطـعـا    
در يک توازن قواي مساعدتر شـاهـد   
اعتصابات منطـقـه اي و سـراسـري           
بسيار قدرتمندتر در مراکزي مانـنـد   
نــفــت و آب و بــرق و راه آهــن و                      
مخابرات و همينطور مـراکـز بـزرگ      
کارگري در سراسـر کشـور خـواهـيـم          

 بود. 
اتــفــاق مــهــم ديــگــري کــه در             
ماههاي اخيـر شـروع شـده، ايـجـاد            
شوراهاي کـارگـري و يـا شـوراهـاي            
هماهنـگـي اعـتـصـابـات اسـت کـه               
بســيــار حــائــز اهــمــيــت و الــگــوي            
سازماندهي توده اي کارگران اسـت.  
حزب ما از هيچ تلاشي بـراي دامـن     
زدن به جنبش شورايي و يـا ايـجـاد          
شوراهاي هماهـنـگـي اعـتـصـابـات          
فروگذار نميکند. لازم است به نـقـش    
بسيار مهم و موثر مدياي اجتماعي 
نيـز اشـاره کـرد کـه امـروز نـقـشـي                   
اساسي در سازماندهي و شکل دادن 
 به اعتصابات سراسري ايفا ميکند. 

 

بهروز مهـرآبـادي: شـمـا در شـمـاره              
انـتــرنــاســيــونــال نــيــز بــحــثــي          ۷۷۶ 

درمــورد شــوراهــاي ســازمــانــدهــي       
اعتراضات داشتيد و اشـاره کـرديـد        
که اين شوراها ابزاري بـراي هـدايـت      
اعتراضات تـوده اي در شـهـرهـا و             
محلات مختلف هستنـد. جـايـگـاه        
اين تشکل ها چيست و در شـرايـط       

آيا تـوازن      کنوني تا چه زمينه دارد؟
قوا در حال حاضر براي ايـجـاد آنـهـا       

 وجود دارد؟ 
ــاه                   ــم ــي: از دي ــم ــري ــر ک  ۹۶ اصــغ

اعتراضات وارد نقطه عطف تازه اي 
شده و در شهرهاي مـخـتـلـف مـدام          
شاهد سر بلند کردن اعـتـراض بـوده      
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دو مادر هر دو داغدار. يکي اين ور خـط در نـاحـيـه            
سنندج و آن ديگري در ناحيه تهران. با هم کـه حـرف مـي         
زنند زبان يکديگر را نـمـي فـهـمـنـد. ولـي تـرجـمـه لازم                        

 نيست. با قلبشان حرف مي زنند.
مادر ستار بهشتي از آن ور خط مـي گـويـد "رامـيـن           
مثل ستار است براي من. هر دو در راه آزادي رفـتـنـد."                
مادر رامين جواب مي دهد که "دسـت و چشـم شـمـا را                
مي بوسم که چندين ماه براي رامـيـن زحـمـت کشـديـد."              
مادر ستار در پاسخ مـي گـويـد کـه "شـمـا خـواهـر مـن                       
هستي، تاج سر مـنـي، عشـق مـنـي". هـر دو مـادر بـه                       
همديگر قوت قلب مي دهـنـد. "مـا هـمـدريـم". "مـبـادا                      
جلوي دشمن گريه کنيم که دشمن شاد شود". "کـاش الان         

 در کنارت بودم"...
و اين ديالوگ مملو از عشـق و مـحـبـت ادامـه مـي               
يابد. آدم از شنيدن حرفهاي محبت آميز آنها به يکـديـگـر     
سير نمي شود. کاش که بلندگويي وجود داشـت کـه مـي           
شد اين ديالوگ انساني را از بام دنيـا بـراي هـمـه پـخـش             
کرد. بطور قطع بسياري از اين هـمـه انسـانـيـت مسـحـور             
مي شدند. بسياري به وجود چنيـن انسـانـهـايـي افـتـخـار              

مي کردند. بسياري لعنت و نفريـن  مـي فـرسـتـادنـد بـه                 
کساني که فرزندان اين دو مادر قهرمان را بـه چـوبـه دار            
سپردند. بسياري مي ديدند که چطور رشته هاي انسـانـي      

 ما را به هم بافته است.  
ديالوگ تلفني اين دو مادر داسـتـان مـادرانـي اسـت          
که جمهوري اسلامي جگر گوشه شان را از آنـهـا گـرفـت.           
سالهاست که با هم حرف مي زنـنـد و پشـت هـم را مـي                
گيرند. برخي از ميان ما رفتند ولي هنوز حرفهايشـان در     
گوشهـاي مـاسـت. آنـطـور کـه مـادر سـتـار مـي گـويـد                            
"فرزندان ما نه دزد بودند و نه از خـانـه کسـي بـالا رفـتـه                
بودند و نه مال کسي را خوردند". آنها براي آزادي مـبـارزه     
مي کردند. آنها بـراي عـدالـت اجـتـمـاعـي مـبـارزه مـي                    
کردند. نمي گذاريم که دشمن از کشتن آنها دلشـاد شـود.      
نه بهيچوجه! آنقدر فرياد مي زنيم و در هر جا کـه بـاشـيـم        
آنقدر به يکديگر عشـق مـي ورزيـم کـه دشـمـن پـريشـان                   
شود. که دشمن بفهمد روحيه استوار ما را نمي تـوانـد در      
هم بشکند. آنقدر مي ايستيم و مي جنگيـم کـه قـاتـلـيـن             
فرزندانمان را به پاي ميز محاکمه بکشانـيـم. نـه! مـا نـه              

 مي بخشيم و نه فراموش مي کنيم.  

معاون امور اجـتـمـاعـي وزارت       
بهداشت گفته است که: "سال گذشته   

نفر به دليل سوانـح   ۳۰۰ هزار و  ۱۶ 
جاده اي در کشور جان بـاخـتـنـد  و           

هزار نفر مصـدوم شـدنـد." بـر            ۳۳۶ 
اساس آمار يک سال پيـش سـازمـان      

 ۲۵ جهاني بهداشت ساليانه بيش از 
ميليون نفر در تصادفـات رانـنـدگـي       
در سراسر جهان جان خود را از دست 
مي دهند که بيشترين تصادفات در 
کشورهاي کـم درآمـد صـورت مـي           
گيرد. بر اساس ايـن آمـار، ايـران از          
نظر تعداد مـرگ و مـيـر نـاشـي از                
تصادفات جاده اي رتبه هشتم را در   
ــه خــود                   ــا ب ــاي دنــي ــل کشــوره ک

 اختصاص داده است.
معمولا در تصادفـات جـاده اي       

هــاي حــامــل      از واژگــونــي اتــوبــوس    
دانش آموزان در اردوهاي مدارس و   
اردوهاي "راهـيـان نـور" گـرفـتـه تـا                  
تصادفات خودروهاي شـخـصـي در        
تعطيلات و تصادفات شهري خطـاي  
انساني را مـهـمـتـريـن عـامـل ايـن               
تصادفات اعلام مي کنند. اما ايـن     
چقدر همه حقيقت را بيان مي کـنـد؟   
براي نمونه نفس راهي کردن کودکـان  
به مناطق خطرناک بعنـوان "راهـيـان       
نور" و آموزشهاي کثيفـي کـه بـا آن           
همراه است از هر نظـر يـک جـنـايـت          
آشکار در حق کـودکـان اسـت. امـا            
اينجا فعلا اين جنبه مورد بحث مـا  

 نيست. 
وضعيت بد جاده ها و نبود يـک    
ســيــســتــم کــار آمــد تــرافــيــکــي و             
همينـطـور ايـمـن نـبـودن خـودروهـا               
عوامل منفي مهـمـي هسـتـنـد کـه           
دولت در ايجاد آن نقش غـيـر قـابـل         
انــکــاري دارد. بــنــا بــه آمــاري کــه             
منتشر شده است پرايد و پژو ساخت 
ايران دو ماشين ارزان قـيـمـت و بـا             
استاندارد پايين ايمني هسـتـنـد کـه       
عامل بيش ار نيـمـي از تصـادفـات         
رانندگي در ايـران را تشـکـيـل مـي            
دهند. در خودروهاي سـاخـت ايـران         

 ۹۰ مانند پرايد، گـروه پـژو، تـنـدر             
و ... ايربگ بکار برده نـمـي شـود و        
تنها به سفارش مصرف کننده نصب 
مي شود. برخي حتي فاقد ترمزهاي  

ضد قفل هستند. اين در حـالـيـسـت      
که خودروهاي خارجي بدون ايـربـگ     
اجازه توليد پيدا نمي کنند و در حال 
حاضر استاندارد پايـه بـراي خـودرو        

ايربگ اسـت.   ۶ يا  ۴ هاي روز جهان 
البته در بسـيـاري از مـوارد تـعـداد            

و حـتـي        ۱۲ ايربگ در خودروها به   
ايربـگ افـزايـش يـافـتـه اسـت.               ۱۸ 

جـمـهــوري اسـلامــي تـحــت عـنــوان            
حمايت از "توليد داخلي" اجازه ورود   
هر محصول بنجلي را به بـازار مـي       
دهد و با جان مردم بازي مـي کـنـد.      
تا آنجا که به امنيت جاده ها بر مـي  
گردد بسياري از گذرگاه ها، پيچ هـا  
و تنـگـه هـا و مـعـابـر جـاده اي از                    
مناطق خطرخيز هستند. طبق گفتـه   

نـقـطـه       ۴۰۰ خودشان "سـه هـزار و          
خيز" در کشور وجود دارد کـه        حادثه

بايد اصلاح و ترميم شوند و بـودجـه     
 لازم به آن اختصاص داده نمي شود. 
جاي شکي نيست که دولت مـي  
تواند نقش زيادي در کاهش تـلـفـات    
ناشي از تصـادفـات رانـنـدگـي  از                
طريق بالا بردن استانداردهاي جـاده    
اي، ايجاد قوانين ايـمـنـي خـودرو و         
آمــوزش صــحــيـــح و ادامــه دار                 
رانندگان و به اجرا گذاشتن قـوانـيـن      
صحيح رانندگي داشته بـاشـد. امـا         
جــمــهــوري اســلامــي هــيــچ چــيــزش        
درست کار نميکنـد و تـمـام ذکـر و             
فــکــرش ســرکــيــســه کــردن مــردم و           
سرکوب اعتراضات آنها  و بالا بردن 
چوبه هاي دار است. در ايران امـروز     
تامين امنيت شهروندان در جاده هـا  
نــيــز بــه مــبــارزه عــلــيــه جــمــهــوري           
اسلامي گره خورده اسـت. مـردم در        
برخي شهرها نظير  مريوان بارها بـه    
ناامني جاده ها اعتراض داشته اند. 
با همين نوع اعـتـراضـات بـايـد بـه             
حکومت فشار گذاشت که بخشي از 
ثروتهاي اجتماعي را به امنيت جاده 
ها اختصاص دهـد امـا راه اصـلـي             
براي جلوگيري از کشتار در جاده هـا  
نــيــز نــهــايــتــا خــلاص شــدن از شــر            
حکومتـي اسـت کـه کـل سـيـسـتـم                 
 اجتماعي را به نابودي کشانده است. 
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اخيرا در يکي از پروازهاي هواپيمايي ماهان از تهران 
به کرمان يک مرد حزب اللهي به زني متعرض مـي شـود       
که چرا "حجابـش را رعـايـت" نـکـرده اسـت. مسـافـريـن                        
هواپيما خونشان به جوش مي آيد و اين وحشي اسـلامـي     

 را سرجايش مي نشانند. 
به اين ترتيب چـالـش حـجـاب اسـلامـي اجـبـاري از                   
خيابان و پارک و کنار دريا به هواپيما هـم رسـيـده اسـت.           
جايي نيست که اين چالش عرض اندام نکند. دراين مورد  
مسافرين هواپيما در مقابل خشـونـت ايـن مـرتـجـع کلـه              
خشک اسلامي به حمايـت فـعـالـي از زن مـورد تـعـرض                  
برخاستند. با همين دخالت بود که نوک اين قلدر اسلامـي   

 قيچي شد. 
سخت نيست که تصور کرد که اگر در سطـح جـامـعـه       
همه ما به حمايت و پشتيباني از خواسته هاي برابرطلبانه 
زنان برخيزيم چه غوغايي بپا خواهد شـد. مـردم هـر جـا              
پشت يکديگر را مي گيرند هيچ نيرويي نمي تواند جـلـوي   
آنها دوام بياورد. اين را ما بارها تجربه کرده ايم. در مورد 
حجاب اين اتحاد و همبستگي اهميت بيشتري دارد. چرا  
که اين مسئله فقط مربوط به زنان نيسـت. بـا حـجـاب و            
حمله به زنان براي تحميل حجاب اسلامي يک جـامـعـه را      

به اختناق کشانده اند. به خـاطـر بـيـاوريـد کـه جـمـهـوري                 
اسلامي با تحميل حجاب به زنان سعي کرد جامعه را بـه    
قهقهراي اسلاميت بکشاند و آزادي را به سلاخي بکـشـد.   
اما مسئله فقط اين نيست. تحميل حجـاب اسـلامـي بـه          
زنان با اين استدلال تهـوع آور کـه "مـوهـاي زنـان اشـعـه                   
تحريک آميز صادر مي کـنـد و مـردان را بـه گـنـاه مـي                    
کشاند" توهين به همه مردان نيز هسـت. ايـن تـوهـيـن را              
نبايد پذيرفت. عقده هاي جنسـي مشـتـي مـرتـجـع مـرد               
سالار اسلامي را نبايد به حساب هـمـه مـردان گـذاشـت.          
ولي در عوض بايد در عمل نشان داد که ما طور ديـگـري   
رفتار مي کنيم. مردان شـريـف کسـانـي هسـتـنـد کـه از                   
آزادگي زنان دفاع مي کنند. آزادگي زنان و مردان در گرو  
اين است که عقايد پوسيده و کـهـن و مـردسـالار بـه دور              
انداخته شوند و اسلام و  آپارتايد جنسيتي اش  از قـدرت    

 به زير کشيده شود.
در آن روز و در آن پرواز مردان و زنان متحـدانـه جـلـوه       
اي از آزادگي خود را نشان دادند. جلوه اي از نـيـرويـي کـه       
مي خواهد بر ستم و تبعيض علـيـه زنـان نـقـطـه پـايـانـي                

 بگذارد و زنان را قيد هر چه اسارت و ظلم رها سازد. 

 ه�اFی�	: ا��Dاض ,- �B	ب ا�! � 
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چهارم شهريور ماه جلسه بررسي 
ترميم دستمزد کارگران برگزار شد. 

بدين ترتيب در نيمه سال و دراقدامي 
بيسابقه بار ديگر بساط مسخره سه 
جانبه گري کميته مزدشان را بر پا 
کردند تا به قول خود راهکاري براي 
"ترميم مزد" کارگران بجويند. نفس 

اين اقدام بيش از هر چيز گوياي 
استيصال حکومتيان و سنگيني 
فشار اعتراضات کارگري و کل 

جامعه بر گرده آنان است که وادارشان 
کرده است تا بار ديگر مساله بررسي 
ميزان حداقل دستمزدها را بر روي 
ميزشان بگذارند و چاره اي به سر 

 کنند.
در مباحث بر سر اين موضوع           
همه حرفشان اينست که راه حلي براي 
افزايش دستمزدها وجود ندارد و از           
اينکه در وضعيت کنوني بازار کار و        
"وضعيت کارفرمايان"  افزايش                
دستمزدها به صلاح نيست، سخن           
ميگويند. از جمله يکي از اين                   
تحليگران اقتصادي حکومتي بهروز     
ملکي است که بحث هاي کشافي            
اندر مخالفت با افزايش دوباره                   
دستمزدها به راه انداخته و در جايي           
چنين ميگويد: "در شرايط کنوني           
اقتصاد، انتظار منطقي اين است که       
رشد دستمزدها کمتر از نرخ تورم              
عمومي تعيين شود و حقوق بگيران        
بايد آگاه شوند که هرچه نرخ رشد                
دستمزدهايشان بيشتر باشد، بيشتر       
ضرر خواهند کرد". او براي اثبات            
اين ادعاي عجيب خود آسمان و                
ريسمان را به هم دوخته و افزايش               
دستمزدها را به عنوان عاملي براي         
افزايش هزينه ها و کسري بودجه              
دولت و بدهي هايش به بانک مرکزي        
و در نتيجه تشديد تورم توضيح                 
ميدهد. بايد از جناب بهروز ملکي         
پرسيد که با اين حساب نظرشان در           
مورد افزايش حقوقهاي نجومي              
مقامات حکومتي و بساط بچاپ          
بچاپ هايي که به پا کرده اند،                     
چيست؟ نظر ايشان در مورد بودجه         
هاي ميلياردي که صرف دستگاه            

سرکوب مذهب و نيروهاي انتظامي      
و زندان شده و هر ساله نيز افزايش              

 مي يابند، چيست؟ 
پاسخ کارشناساني از اين دست        
را کارگران بارها در اعتراضاتشان           
داده اند. از جمله وقتي که نماينده              
کارگران هفت تپه در جريان                        
اعتراضاتشان در مورد وضعيت             
خراب اقتصادي سخن ميگويد، همه  
حرفش اينست که "اين طبقه سرمايه       
دار است که چنين وضعيتي را                   
بوجود آورده است چرا بايد طبقه                

 کارگر هزينه اش را بدهد؟". 
در عيـــن حـال جنــبــش بــر ســر               
خواست افزايش حقوق ها در گام اول   

ميليون دارد با قدرت بـه   ٥ بالاي رقم 
جلو مي آيد. براي مثــال در هـميــن           
نــدگـان شـرکـت              هفته سنـديـکـاي ران
واحد با به راه انداختــن طـومـاري در         
اعتراض به کاهش سطح دستمـزدهـا   
به چند برابر زير خط فقـر و از دسـت         
رفتن قدرت خريد کارگـران بـر فـوري        
بودن افزايش دستمزدها تاکيـد دارد.    
همچنين بـازنشـستــگـان در تـجـمـع             
بيستم شهريور خود در اعتــراض بـه        
گراني ها و سطح نازل خيــابـانـهـا بـا           

ميليون، حقـوق مـا      ٥ شعار خط فقر 
دو ميليون خواستار افـزايـش سـطـح         
يــز بـا                     حقوقها شـدنـد و مـعلــمـان ن
خواست افزايش دو برابري دستمزدها 

قــر       ٥ و رسيدن آن به رقم بالاي خط ف
ميليوني اعلام شـده از دولـت بـراي            
سيزدهم مهر ماه فراخوان بـه تـجـمـع       
بــش بـر سـر خـواسـت                 داده اند و جنـ
افزايش دستمزدها با قدرت بـه جلــو        
ميرود. و اين جنبش عظيـمـي اسـت       
که ابـعـاد اجتــمـاعـي دارد و بـطـور                 
واقعي کـارگـران و کـل جـامـعـه در                 
اعتراضات هر روزه شـان دارنـد کـل          
اين کل بساط بردگي و توحش حاکـم  

 را به چالش ميکشند.
در متن چنين کشـاکشـي اسـت        
که جانيان حکومت اسلامي بـعـد از     
جلسات متعدد و توي سر هم کوبيدن 
ها به طرح بن هشتصد هزار تومانـي  
و احياي ستاد بن رسيده اند. در ايـن       
رابطه علي خدايي نماينده تشکلهـاي  
دست ساز حکومتي در شوراي عالي 
کار درباره جزييـات جلــسـه نـوزدهـم           
شهريور کميتـه مـزد گـزارش داده و            
نــدگـان هـر           ميگويد: "در نهايت نمـاي

سه گروه کارگري کارفرمايي و دولـت    
هــزار تــومــانــي       ٨٠٠ بــر افــزايــش      

 ٣١ هــاي زنــدگــي و تــورم               هــزيـنـــه 
هــا تـوافــق       درصـدي در ايــن هـزيـنــه         
درصدي  ٥٢ کردند. همچنين کاهش 

قدرت خريد کارگران به تاييد هر سـه    
گــروه رسـيـــد". پــادوهــاي شــوراهــاي          
اسلامي و خانه کارگري هاي رژيـم و      
امثالهم نيز بلندگوهاي تبليغي چنين 
طرحهايي شده اند و با داد و هوار بـر    
نــکـه چـرا شـوراي عـالـي کـار                  سر اي
جلسه بررسي اين طـرح را تشـکيــل           
نميدهد، تلاش دارند، اين تصميمات 
را به عنــوان گشـايشـي در زنـدگـي               

 کارگران حقنه کنند. 
اما همه اين طرحها بطور واقعي 
طرحهاي حکومتي است که خـود را      
در مـنـــگـنـــه اعـتـــراضــات گسـتـــرده        
مردمي مي بينـد کـه خـواهـان رهـا            
شدن از کل ايـن بـربـريـت و تـوحـش               
تــه    حاکمند. حکومت اسلامي و کمي
مزد و شورايعالي کارش با طـرح بـن     

هزار توماني و با قـالـب کـردن       ٨٠٠ 
کالاهاي بنجـول بـه کـارگـران تـحـت             
ــد                ــالا بــردن قــدرت خــري عــنــوان "ب
کارگران"، همه تلاششان اينسـت کـه      
انــدکــي هــم کــه شــده فضــا را آرام                
نگاهدارند و فرصت نفـس کشيــدنـي       

 براي خود بخرند. 
کارگران اين بـازي مسـخـره سـه           
تــه مـزدش را         جانبه گري رژيم و کمي
قبول ندارند و در برابر کل اين بسـاط    
توحش و بردگي ايستــاده انـد. ولـي            
نفس اينکه فشار اعتراضات کارگران 
و مــردم بــحــث بــر ســر دسـتـــمــزد و              
معيشت را به دامـن رژيـم انـداختــه            
است، فرصتي براي کارگران است کـه  
با خواستهاي اعتراضي و روشن خود 
بــه مــيــــدان بــيــــايــنـــد و صـــداي               
اعتراضشـان را بـه کـل ايـن بسـاط                

 توحش و بردگي اعلام کنند.
در هــر حــال مسئـــول بـحــران و             
فــروپــاشــي اقـتـــصــاد جــامــعــه خــود        
نــه آنـرا         جمهوري اسلامي است. هـزي
کارگران و مردم نبايد بپردازند. پاسخ  
ــن طــرحــهــايــي              کــارگــران بــه چـنــيـ
همبستگي سراسري مبارزاتي بر سـر  
خواست افزايش دستمزدها بـه بـالاي     
خط فقـر در قـدم اول و جلــو آوردن                 
خـواسـتـــهــاي ســراســري ديـگــر چــون         
درمان و بهداشت رايگان براي هـمـه،     

تحصيـل رايـگـان در تـمـام سـطـوح                 
تحصيلي و ايجـاد تسـهيــلات بـراي          
تاميــن مسـکـن بـراي هـمـه اسـت.                 
اعتصابات سراسري گام مهمي بـراي  
تحميل خـواسـت هـاي کـارگـران بـه               

 حکومت و کليه مفتخوران است. 
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سال جديد تحصيلي آغاز ميـشـود و     
معلمان با چالش هاي مبارزاتي خود 
به استقبـال آن ميــرونـد و بـراي روز                
سيزدهم مهرماه، روز جهانـي مـعلــم       
فراخوان به تجـمـع داده انـد. چـالـش             
اعتراضي معلمان چالش اعتراض به 
تــن بـه زنـدان و             احکام جديد و نه گفـ
ــراضــي              شــلاق اســت. چــالــش اعـتـ
قــر و               معلمان چالش اعتــراض بـه ف
نابرابري معيشتي با شعا معيــشـت،    
منزلت، سلامت حق مسلم ماست و   
اعتراض بـه حقــوق هـاي نـجـومـي                
است. چـالـش اعتــراضـي مـعلــمـان              
اعتراض به فيش هاي حقوقـي چنــد      
بار زير خط فقر با خـواسـت افـزايـش         
دوبرابري حقوقها و رسيدن رقم آن بـه      

ميليوني اعلام شده  ٥ بالاي خط فقر 
دولــت در گــام اول اســت. چــالــش                
اعتـراضـي مـعلــمـان، اعتــراض بـه                
امنيتي کردن مبــارزات و در زنـدان          
بــي،         يـ بودن همکارانشان محمـد حبـ
اسماعيل عبدي، محمود بهشتــي و     
روح االله مردانـي بـا خـواسـت آزادي           
فوري آنـان و لـغـو تـمـامـي احـکـام                   
امنيتي براي کارگران، معلمان و همه 
يــن اجتــمـاعـي اسـت. چـالـش                   فعـال
اعتـراضـي مـعلــمـان، اعتــراض بـه                
محروميت دانش آموزان از آمـوزش    
رايـــگـــان و بـــا کــيـــفـــيــــت و بـــا                  
بــول آمـوزشـي          استانداردهاي قابل ق
است. چالش اعتراضي مـعلــمـان بـه         
کلاسهاي پر تراکم درسي و نا امنــي     
مــدارس اســت. در هــمـيـــن رابــطــه             
خواستهاي مهم معلـمـان تـحـصيــل         
رايگان در تمام سطح تحصيلي، لـغـو   
مدارس خصوصي و پـايـان دادن بـه          
کالايي شدن آمـوزش اسـت. چـالـش          
هاي اعتراضي معلمان به استفاده از   
تــدايـي،        سرباز معلمان در مـدارس اب
عدم استخدام معلم به تـعـداد مـورد        
نياز و از جمله استخدام معلمان حـق    
التدريسي است. چـالـش اعتــراضـي         

معلمان، اعتراض به اعزام گلـه هـاي     
آخــونــد بــه مــدارس و راه انــداخـتـــن            
کاروانهاي راهيان نور و دست انـدازي  
مذهب بـه مـحيــط هـاي آمـوزشـي              
است و خواست آنان آمـوزشـي شـاد،        
انسانـي و دور از خـرافـه و مـذهـب                  
است. چـالـش اعتــراضـي مـعلــمـان              
بــرخــورداري دانــش آمــوزان از حــق           
آمــوزش بــه زبــان مــادري در کـنـــار            
آموزش زبان رسـمـي اسـت. چـالـش             
اعتـراضـي مـعلــمـان، اعتــراض بـه                
وضعيت زندگي نابسامان هـمـکـاران    

 بازنشسته شان است. 
معلمان اين چالش ها را با ابتکاراتي 
يــپ هـاي             جالب و از جمله تـهيــه کلـ
تصويري زيبا دارند اعتــراضـشـان را       
رو به جامعه اعلام ميکنند و به جلـو  
تــمـان       ميبرند. با اين کار معلمان گفـ
وسيعي بر سر خـواستــهـاي انسـانـي           
خود در سطح جامعه به راه انداخته و   

مهر روز جهاني معلم  ١٣ به استقبال 
به عنوان روز اتـمـام حـجـت بـر سـر                 
اجرايي شدن خواستهايشان ميـرونـد.   
وسيعا بـه چـالـش هـاي اعتــراضـي                
معلمان بپيونديـم. ايـن چـالـش هـا،             
چالش هاي اعتــراضـي هـمـه مـردم             
است. جـدا از مسـايـل مـعيــشتــي                 
يــمـا                   قـ معلمان کـه بـهبــود آن مستـ
تاثيرش را در محيط هاي آمـوزشـي     
ميگذارد و حـق مسلــم آنـان اسـت،              
بخش مهمي از اين چالش ها مربوط 
به وضـعيــت آمـوزش کـودکـان ايـن              
جامعه و آينده آنهاست. ايـن چـالـش         
ها با خواستـهـاي اعتــراضـي کـه از             
سوي معلمان مطرح ميشود، در ايـن  
آستانه سال تحصيلي جديـد، بـه کـل        
جامعه راه نشان ميدهد. با حمايت از 
اين چالش ها خواستار يک آموزش و 
پـرورش شـاد و انسـانــي شـويــم. در                
مقابل اخـاذي هـاي مـدارس تـحـت            
يــم و                  عنوان شهـريـه و غيــره بـايستـ
خواستار حق مسلـم کـودکـانـمـان بـه           
تحصيل رايـگـان شـويـم. از تـجـمـع                 

مـهـر و        ١٣ اعتراضي معلـمـان در       
خواستهاي اعتـراضـي آنـان وسيــعـا           

 حمايت کنيم.
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ايم. اين فضا بـا تـوجـه بـه شـرايـط                
موجود و رشد نـارضـايـتـي مـردم و          
ناتواني حکومت تشديد مـيـشـود و      
ــرش               ــت ــوده اي گس ــراضــات ت ــت اع
بيشتري مي يابد. در نتيجـه ايـجـاد       
تشکل در سطح شـهـر يـا مـحلـه از            
زمــيــنــه واقــعــي بــرخــوردار اســت.          
شوراي سازماندهي اعتراضات، يـا    
با هر اسمي ديگر، مـيـتـوانـد نـقـش         
مهمي در تداوم اعتراض، در جـذب    
ــردم، در                   ــاد مـ ــحـ ــرو، در اتـ ــيـ نـ
سازمانيافـتـگـي و هـدايـت درسـت             
مــبــارزات، در طــرح شــعــارهــا و              
خواسته هاي مترقـي و پـيـشـرو در           
بين مـردم، مـقـابلـه بـا اخـتـلافـات               
ساختگي ميان مردم و جلوگيري از   
شعارها و تاکتيک هاي انـحـرافـي و        
خارج از تناسب داشته باشد. بـويـژه      
ــراي                    ــت بـ ــه اي اسـ ــرصـ ــن عـ ايـ
سازماندهي نسل جوان زن و مرد که 
در صــف اول اعــتــراضــات حضــور          
دارند، به اشکال مختلـف اعـتـراض      
ميکنند و بسيار طبيعي است که به 
فکر ظرفي براي جمع آوري نـيـرو در     
سطح شهر و سازماندهي و رهـبـري       

 اعتراضات باشند. 
شوراي سازماندهي اعتراضـات  
اقدامي است در سطح يک محلـه يـا     
يک شهر و بـر کـار مـحـلـي تـمـرکـز               
دارد. لازم بــه تــوضــيــح اســت کــه              
متشکل کردن توده ها اسـاسـا کـار        
فعالين چپ جامعه است. هرچند هر  
کس با هر گرايشي، اگر سـرنـگـونـي     
طلب باشد، ميتواند عضو و فـعـال       
شوراي سـازمـانـدهـي اعـتـراضـات            
بشود، اما هر تشـکـل تـوده اي کـه           
شکل بگيرد در شرايط کنوني ايـران  
به چپ متمايل ميشود حتي اگر در   
بدو فعاليت چپ نـبـاشـد. نـتـيـجـتـا            
شکل گيـري ايـن شـوراهـا بـه رشـد               
فضاي چپ در جامعـه کـمـک قـابـل          
توجهي خواهد کرد و تـعـداد قـابـل           
توجهـي از رهـبـران مـحـلـي مـورد                
اعتماد مـردم را بـه جـلـو صـحـنـه                  
خواهد آورد که در قدم بعدي بتوانند 
هزاران نفر را رهبري کنند. يک رکـن    
ايجاد و گسترش اين شوارها مدياي 
ــزار                 ــم اب ــه ه ــمــاعــي اســت ک اجــت
سازماندهي و هم ابزار رابطه فعالين 
با توده هاي وسيع مردم در يک شهـر  

 يا محله است. 
 

بهروز مهرآبادي: حزب فراخواني در    

جهت اعـمـال اراده مسـتـقـيـم و يـا                
انــجــام تــحــرکــات تــعــرضــي نــظــيــر        
نپرداختن هزيـنـه هـاي خـدمـات را            
داده است. اينکار در شرايط کنونـي   

 چقدر عملي است؟ 
اصغر کريمي: في الحال تعداد قابـل   
ــوجــهــي از مــردم قــبــض هــا را                 ت
نميپردازند. همين الان يک جمعـيـت    
چند ميليوني توان واقعـي پـرداخـت      
چنـيـن هـزيـنـه هـايـي را نـدارنـد و                    
بسرعت تعداد آنـهـا گسـتـرش مـي            
يابد. رژيم هم در شرايطي نيست کـه   
جرات کند آب و برق تعداد زيادي از 
مردم را قطع کند. نپرداختن شهـريـه    
براي ثبت نام دانـش آمـوزان نـمـونـه          
ديگري است که خواست ميليون هـا  
نفر از مردمي است که بدليل چنـيـن   
هـزيــنــه هــايــي قــادر بــه فــرســتــادن           
کودکانشان بـه مـدرسـه نـيـسـتـنـد.               
خانواده ها بايد در مـقـابـل مـدارس       
تجمع کنند و با همراهي مـعـلـمـان،       
مديران مدارس را وادار به ثبـت نـام     
بچه هايشان کنند. به همين تـرتـيـب     
ميتوان از خريدن بليط اتوبوس هاي 
شهري و مترو خودداري کرد و بـدون  
بليط سوار اتـوبـوس و مـتـرو شـد.              
يعني بايد خود مردم دسـت بـه کـار        
شوند و شـروع کـنـنـد بـه ايـن نـوع                  
ــه                ــن ــزي ــرداخــت ه ــات. از پ ــدام اق
بيمارستان ها نـيـز بـايـد خـودداري            
کــرد. دوســت و آشــنــاي بــيــمــاران             
ميتوانند همراه بيمار به بيمارسـتـان   
بروند و معالجه رايگان او را تحميل 
کنند. نپـرداخـتـن هـزيـنـه خـدمـات              
گوشه اي از مشکلات عديده مـردم    
را کاهش ميدهد و از نظر مبارزاتي 
کمک زيادي به رشد روحيه تـعـرضـي    
در جامعه ميکنـد و هـمـبـسـتـگـي            
عمومي را نيز تقويت ميکند. قطعا  
کارکنان مترو و اتوبوس هاي شهري 
و کارکنان آب و برق يا بـيـمـارسـتـان      
نـيــز شــروع بــه هـمــراهـي بـا مــردم               
خواهند کرد. سرپيچـي از پـرداخـت         
اين قبض هـا بـا تـوجـه بـه فضـاي                 
اعتراضي بالا در جامـعـه امـروز از        
زمينه واقعـي بـرخـوردار اسـت. بـه             
موازات اين مردم بايد قطـع هـزيـنـه       
هاي مربوط به مذهـب و کـمـک بـه            
جريـانـات اسـلامـي در مـنـطـقـه و                 
ــحــات               ــي ــروي ســرکــوب و تســل ــي ن
موشکي و اتـمـي و غـيـره نـيـز کـه                
ميلياردها دلار در سال ميشود و يا 
مصادره اموالي که توسط مقامـات  
و آيت االله ها بالاکشيده شده را، در     

در       شعارها و بـيـانـيـه هـاي خـود،              

سخنراني ها و تجمعات خود مطرح 
کنند و حکومت را از هر نظر تـحـت   
فشار قرار دهند و مشـروعـيـت تـک       
تک سياست ها و اعمال و رفـتـارش       

 را زير سوال ببرند. 
ايــن عــرصــه اي اســت کــه بــه              
همبستگي و تشـکـل مـردم کـمـک              
ميکند. مبارزه مردم را به سـطـحـي     
ديــگــر مــيــکــشــانــد و مــردم را در            
موقعيتي تازه قرار ميدهـد. ايـجـاد       
شوراهاي سازماندهي اعتراضات از 
اين زاويه نيز ضـرورت عـاجـل تـري         
پيدا ميکند. اين خواست هـا را در         
اعتصابات و تجمـعـات اعـتـراضـي        
بايد طرح کرد. طرح خـواسـت هـاي         
درمان و بهداشت رايگان و تحصيـل  
رايــگــان کــه امــروز در تــجــمــعــات           
معلمان و بازنشستگان ديده ميشود 
بايد به خواسـت هـمـه تـجـمـعـات و              
اعتصابات تبديل شود بطوري که آن 
دهها ميلـيـونـي کـه زيـر خـط فـقـر                 
زنـــدگـــي مـــيـــکـــنـــنـــد، احســـاس         
همبستگي بيشتري کنند و جسارت 
بيشتـري از پـرداخـت هـزيـنـه هـاي                
خدمات سرپيچي کننـد. شـوراهـاي       
سازمـانـدهـي اعـتـراضـات در ايـن              
زمينه ميتوانند نقش مـهـمـي ايـفـا        

 کنند.  
 

ــه تشــکــيــل              ــادي: ب بــهــروز مــهــرآب
واحدهاي حزب اشـاره کـرديـد. ايـن            
سياست جديدي اسـت يـا تـاکـيـدي            

 ويژه است؟ چرا؟ 
اصغر کريمـي: تشـکـيـل واحـدهـاي            
حزب از بدو فعاليت حزب در دستور 
حــزب بــوده اســت، در نشــريــات و             
رسانه هاي حزب به تفصيل درمـورد  
حوزه ها يا واحـدهـاي حـزب بـحـث            
شده و فعالين حزب تشويق شده انـد    
که اين تشکل هاي پايه را در مـحـل   
کار يا زندگي خود ايجاد کنـنـد. بـه       
اين معني سياست جديدي نـيـسـت.    
اما اوضاع و احوال امروز با گذشتـه  
بسيار متفاوت است. در مـاهـهـاي         
اخير پلاتفرم سازمانـدهـي در ايـران        
بازبـيـنـي شـد و سـاخـتـار دادن بـه                   
تشکيلات حزب در داخل و ايـجـاد       
واحدهاي حزب مورد تـاکـيـد جـدي         
قرارگرفت. امـروز نـه تـنـهـا تـوازن                 
قواي ميان حکومت و مردم عـوض    
شده و بسياري از تصميمات که پنـج  
سال قبل براي مـردم عـمـلـي نـبـود             
عملي شده است، بلکه گرايـش چـپ     
در جامعه قوي تر شده و روي آوري       
به حزب زمينه وسيعتري پيـدا کـرده     
است. حزب بايد بسيار فـعـال تـر و           

همه جانبه تر به استقبال اين شرايـط  
برود و سازمان خود را گسـتـرده تـر        
کــنــد. اعضــاي جــديــد بــگــيــرد و              
اعضاي في الحال حزب که بخشا در 
واحدهايي مـتـشـکـل نـيـسـتـنـد را                
متشکل کند، به کمک خود اعضا و 
واحــدهــا، عضــو جــديــد بــگــيــرد و          
واحدها را تکثير کند. تنها در ايـن       
صورت است کـه مـيـتـوان آمـوزش            
واحدها و اعضاي جديد را سـازمـان   
داد، آنها را ارتقا داد و ظرفيت شـان  
را بالا برد. اين سياست تا همينـجـا    
بسيار نتيجه بخش بوده اسـت. تـک        
تک فعالين حزب لازم است اين امـر    
را در دســتــور خــود قــرار دهــنــد و             
بسرعت سازمان حزب را در هرکجـا  

در هر کارخانه و دانشگاه و   هستند،
مــدرســه و اداره اي و در مــحــيــط              
زندگي خود گسترش دهند. سازمان  
حزب در داخل کشور بايد يک ستـون  
عملـي کـردن فـراخـوان هـاي حـزب               
باشد و هرچه سازمان حزب وسيعتـر  
و مستحکم تر باشد سياسـت هـا و       
ــدرت                 ــا ق ــاي حــزب ب ــوان ه ــراخ ف

 بيشتري عملي ميشود. 
 

 بهروز مهرآبادي: 
حزب از طريق تلويزيون کانال جـديـد   
و مديـاي اجـتـمـاعـي مـخـاطـبـيـن               
زيادي در داخل ايران دارد و تـعـداد       
کساني که تحت تاثير سياست هـاي  
حــزب هســتــنــد و بــه حــزب جــذب            
ميشوند کم نـيـسـت. ايـنـهـا حـتـي                
ميتوان گفت اعضاي حزب هستـنـد   
بدون اينکه امکان تماس مسـتـقـيـم     
به حزب را داشته بـاشـنـد؛ فـراخـوان        
شما به اين طيف از دوسـتـان حـزب        

 چيست؟
اصــغــر کــريــمــي: امــروز هــر کــس             
بخواهد بـا حـزب تـمـاس بـگـيـرد،                 
امــکــانــش را دارد. حــزب ســابــقــه            

سـال     ۱۴ طولاني از فعاليـت دارد،      
است از طريق يک تلويزيون پر بيننده 
با مردم در تماس است. و امروز کـه   
تــقــريــبــا هــمــه مــردم در مــديــاي              
اجتماعي حضور دارند و هميـنـطـور    
از طريق کمپين هاي قدرتمند حزب، 
رهبران شناخته شده حزبي و ادبيات 
منسجم حزب، آشنايي بيشـتـري بـا      
حزب پيدا کرده اند و تـحـت تـاثـيـر            
حـزب هسـتـنـد. ايـن طـيـف بـطـور                   
واقعي اعضاي حزب هستند، کـم و      
بيش در همه جا هسـتـنـد و نـيـروي          
بزرگي به حساب ميايند. اما بخـش   
قابل تـوجـهـي از آنـهـا در جـمـع و                    
واحدي متشکل نيستند. کادرهـا و     

فعالين حزب مـدام بـه ايـن آدم هـا             
بــرمــيــخــورنــد و بــايــد بــدون هــيــچ           
معطلي به فکر سازمـانـدهـي آنـهـا،        
آموزش و ارتقاي آنها و فراهم کـردن    
امکان تماس آنها بـا کـمـيـتـه هـاي           

 حزب در خارج باشند. 
گسـتـرش و تـحــکـيـم سـازمــان             
حـزب در داخــل يــک امــر فــوري و              
حياتي است. زمينه آن از هـمـيـشـه          
بيشتر اسـت. طـبـقـه کـارگـر و کـل                 
جامعه بيش از هر زمان به آن نـيـاز       
دارد. طيف وسيعي از مردم ذهنيت  
کاملا چپي دارند و مسائل سياسـي  
و اجتماعي را طبقاتـي و بـا ديـدي          
چپ بررسي ميکنند. مذهب را ابزار 
مفتخوري ميدانند و توجيهات آيـت  
االله ها درمورد فقر و نابرابري ديـگـر   
پشيزي براي آنها ارزش ندارد، ريشـه  
تــن فــروشــي و اعــتــيــاد را فــقــر و               
محروميـت مـيـدانـنـد نـه انـحـراف               
فردي آدم ها، ارگان هاي نظـامـي را     
ابزار سرکوب خود ميدانـنـد، ارگـان      
ــزار دســت               هــاي حــکــومــتــي را اب
سرمايه داران براي استثمار بـيـشـتـر     

عليه حقوق هاي نجومي و   ميدانند،
ملک هاي نجومي بعنـوان يـکـي از        
دلايل فقر و محروميت خـود شـعـار      
ميدهند. ميليون هـا نـفـر ايـنـطـور              
فکر ميکنند يـعـنـي چـپ هسـتـنـد            
يعني کمونيـسـت هسـتـنـد، يـعـنـي             
بالقوه عضو حزب و در يـک قـدمـي        
تبديل شدن به يک کمونيست پرشـور  
هستند. اينها همه جا هستند. بايـد    
بسرعت با آنها رابطه فعالـي بـرقـرار      
گرفت و آنهـا را بـه سـطـح اعضـاي              
ــا داد و جــمــع هــا و                     ــق حــزب ارت
واحدهاي حزبـي را در مـيـان آنـهـا              

 ايجاد کرد. 
در همـه زمـيـنـه هـايـي کـه در                
ايـنــجــا مــورد بــحــث اســت، نــقــش           
مدياي اجتماعي را بايد بسيار جدي 
گرفـت. بـدون اسـتـفـاده از مـديـاي                 
اجتماعي ابعاد کار بسيار محدودتر 

 خواهد بود. 
خـلاــصـه کـنــم شـکــل دادن بــه             
اعتصابات سراسري و تشکـل هـاي     
سراسـري کـارگـري و يـا شـوراهـاي               
کارگري، شکل دادن به تشکل هـاي    
مبارزاتي توده اي مـثـل شـوراهـاي         
سازماندهي اعتراضات، سرپـيـچـي    
از پرداخت هزينه خدمات و تحکـيـم   
و گسترش سازمان حـزب در داخـل       
مصاف هاي مهم حـزب و جـامـعـه         
است بايد با تمام قوا به استقبال آنها 

 ۶ از صفحه  
 ز 	ن �	ز 	�'ه� ا��  

 ۹ صفحه  
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بــه                ۲۱ انترناسيونـال: روز چـهـارشنـ
شــهــريــور اعـتـــصــاب عــمــومــي در         
شهرهاي مختلـف کـردستــان انـجـام           
شد. دليل برگزاري اين اعتــصـاب و          
دامنه و وسعت آن اعتـصـاب بـه چـه         

 ميزان بود؟
تــدا از           آسنگران: اجازه بدهيــد اب
همه فعالين و دسـت انـدرکـاران ايـن           
اعتصاب عمومي در خارج و داخـل      
ايران تشکـر کنــم. زيـرا آنـهـا کـاري                 
هرکولي انجام دادند. بعد از فراخـوان   
اعتصاب عمومي از جانب نيروهـاي  
چپ و کمونيست فعالين فقط دو روز 
وقت تبليغ و تشـويـق مـردم بـه ايـن              
اعتصاب فرصت داشتند. اين دو روز 
فعالين حزبي و اجتماعي در داخل و   
خارج ايران کـاري کـردنـد کـه مـردم              
يــن             وسيعا از آن مطلع شـدنـد. فـعـال
جنبشهاي مدني و اجتماعي کـلا از      
اين فراخوان استقبال کردند. علاوه بر  
يــن در ابـعـاد          استقبال و حمايت فعال
يــه تـا ايـلام بـراي                سراسري از رضـائ
عــمـلـــي کــردن فــراخــون اعـتـــصــاب         
عمومي دست بکار شدند و مـردم را    
نــد تشـويـق بـه                    از آن مـطلــع سـاختـ
پيوستن کردند. در نتيجه اين تلاشها  
ميليونها نفر به اين فـراخـوان پـاسـخ         
يــن     مثبت دادند. بدون وجود اين فعال
محلي در شـهـرهـاي کـردستــان ايـن            
حماسه تاريخي که خلق شد مـمـکـن      
نبود. بنابر اين جا دارد ضمن تشـکـر    
بــاشيــد بـگـويـم.           به همه آنها خسته ن
زيرا اين اعتصاب اقدامـي تـاريـخـي       
بود. پاسخي مـحـکـم بـه جـمـهـوري               
اســلامــي بــود. يــک گــام مــهــم در               
پيوستگي و هـمـاهنــگـي مبــارزات          
مردم کردستان با بقيه شهرهاي ايـران  

بـه شـکـل يـک          ٩٦ بود که از دي ماه 
يــه جـمـهـوري                 خيزش عـمـومـي علـ

 اسلامي به حرکت در آمده است. 
رژيم اسلامي با اعدام سه زنداني 
سياسي رامين حسين پناهي و زانيار 
بــا حـملـه                و لقمان مـرادي و متــعـاق
موشکـي بـه مقــرات هـر دو حـزب                 
دمــکــرات کــردسـتـــان، تــلاش کــرد         
فضاي رعب و وحشـت در جـامـعـه             
بوجود بيـاورد. چـون ميــدانسـت بـا              

مـردم ايـران فـاز         ٩٦ خيزش دي ماه 

جديدي از مقابله با حکومت را آغـاز  
کرده انـد. در عيــن حـال کـردستــان                 
کانوني بحـرانـي اسـت کـه شبــاهـت              
زيادي به آتش فشان دارد و اگر فـعـال   
ــوان              بشــود جــمــهــوري اســلامــي ت
مقاومـت طـولانـي نـدارد. ميــدانـد               
کردستان اگر به خيابان بيـايـد نـاچـار       
است جنگ آخر خود را شروع کند. و  
اين يعني کل دم و دستگاه سـرکـوب     
ــود                     ــم خـ ــم را در آتـــش خشـ رژيـ
ميـــسـوزانــد. بــه هــمـيــن دلـيــل مــا               
نيروهاي چپ و کمونيست با درک اين 
معادله سياسي فراخوان مشتـرک بـه     
اعتصاب عمومـي داديـم. زيـرا هـم            
ميخواستيم پاسخ درخور به سياسـت  
جمهوري اسلامي بدهيم، هم مردم را 
با توجه به توازن قواي کنوني دعـوت  
به اقدامي بکنيم که امـکـان و تـوان          
اجراي آنرا داشتــه بـاشنــد. ايـن يـک               
درايت سياسي و بـه مـوقـع بـود کـه              
چنين تاکتيک درستي اتخاذ شد. هـر   
تاکتيک ديگري مـمـکـن بـود ابـعـاد             
محدودي داشته بـاشـد يـا حتــي بـه               
ضرر تعادل قواي کنوني تمام بشـود.    
در اين مقطع جريانات ناسيونالسيـت  
بــه دو روز                   کرد کـه بـراي روز دوشنـ
زودتــر فــراخــوان داده بــودنــد تــاريــخ          
يــر دادنـد. زيـرا             فراخوان خود را تـغيـ
بــه بـدون                ميدانستنـد کـه روز دوشنـ
حضور نيـروهـاي چـپ فـراخـوانشـان           

 پاسخ عمومي نخواهد گرفت.   
ابعاد ايـن اعتــصـاب عـمـومـي            
وسيعتر از همه موارد قبلـي بـود. از        
اروميه تا ايلام را در بر گرفت. اگر چه 
يــغ و        لـ بـ به دليل فرصت کم، امکان ت
تشويق مردم به پيوستن به اعتصـاب  
نــحـال در            عمومي محدود بود بـا اي
نــد.       يــوستـ ابعادي وسيع مردم به آن پ
در اين حرکـت اعتــراضـي مـهـم در             
عين حال يک بار ديگر تفـاوت صـف     
يــسـم بـا طـرح               ناسيوناليسم و کـمـون
مطالبـاتشـان بـراي ايـن اعتــصـاب               
مشخص شد. فراخوان کمونيستها به 
مردم براي اعتــصـاب عـمـومـي بـا              

 ـ١ خواستهاي مشخصي همراه شـد.     
محکوم کردن اعدام سه فعال سياسي 

ــ مـحـکـوم       ٢ و لغو مجازات اعـدام      
کردن حمله موشکي به مقرات هر دو 

ــ آزادي    ٣ حزب دمکرات کـردستــان      
ــ پـايـان دادن بـه           ٤ زندانيان سياسـي    

بــران و تـاميــن زنـدگـي                کشتار کـول
شـــايســتــــه بـــراي آنـــهـــا. احـــزاب             
ناسيوناليست سيــاستــشـان تـمـامـا             
قومي و تفـرقـه افـکنــانـه بـود. زيـرا                
يــن مـردم             تلاش کردند فاصلــه اي ب
کردستان و بقيه شهرهاي ايران ايجـاد  

 کنند. 
 

انترناسيونال: اهميت اين اعتــصـاب       
 در چه بود؟

آسنگران: اهميت اين اعتــصـاب    
عمومي را بايد در شکست سيـاسـت   
جمهوري اسـلامـي ديـد. حـکـومـت            
يــن نـجـات راميــن             اسلامي در کمپـ
حسين پناهي با يک مخمصـه بـزرگ     
روبرو شده بود، هر ورقي رو ميکرد و 
هر تاکتيکي براي اجراي حکم بـکـار     
ميبرد، از طـرف مـردم مـعتــرض و            
يــن پـاسـخ                 سازمان دهنــدگـان کـمپـ
درخور را ميگرفت. چهار مـاه تـمـام         
يک نبرد روز به روز در جـريـان بـود،            
حکومت ميخواست اعدام کند ولـي    
نميتوانست. بعد از مـدتـهـا بـالاخـره         
تــدا      اطاق فکر رژيم تصميم گرفت، اب
نــه                     يــن نـجـات سـکيـ نــد کـمپـ همـان
محمدي آشتياني از صدا و سيمايش 
استفاده کند، فيلم هايي تهيه کـردنـد     
در مورد رامين و خانواده اش، سپس 
بي توجهي و پـوزخنــد زدن مـردم را           
نـــد مــردم               ديـدنــد. نـوشـتــنـــد و گـفــتـ
ميخواهند حکم اجرا بشود و سپــس   
لــي و        در مقابل اعتراضات بين الـملـ
اعتراض مردم در ايران، سپاه تصميم 
يــار و            گفت به سيم آخر بزنـد، هـم زان
لقمان را که پرونده آنها در يک پـروسـه   
فــرادي       ديگري افتاده بود، به سلـول ان
منتقل کرد و هم بـه مقــر دو حـزب             
دمکرات حمله کرد و بـا اعـدام سـه            
فعال سياسي، خواستند نشان دهنــد     

 هستند و ميتوانند بکشند.  
رژيم با اعدام سه فعال سيــاسـي     

دست به کـاري زده بـود کـه بـگـويـد               
کمپين کردن بـراي نـجـات آنـهـا بـي               
فايده بود. در عين حال بـراي سـاکـت       
کردن مردم در پاسخ به اين جنــايـت،      
حمله موشکي به اپوزيسيون را همان 
روز با فاصله چند ساعت انـجـام داد       

که بـگـويـد تـوان نـظـامـي و قـدرت                 
مقابله با مخالفينش را دارد. ناگفتـه   
نماند اين اولين بار است که جمهـوري  
اسلامي با مـوشـک بـه اپـوزيسيــون             
خود حمله نظامي انجام ميدهد. زيرا  
از اين طـريـق ميــخـواسـت مـردم را              
مقهور قدرتنمايـي خـود بـکنــد. بـا              
شوک تراپي ميـخـواسـت جـامـعـه را           
مرعوب بکند. جـمـهـوري اسـلامـي         
اگر اين پاسخ را از اپوزيسيون و مردم 
نميگرفت هنوز ميتوانست ادعا کند 
که احزاب جايگاهي نـدارنـد و مـردم        
مقهور سياست حاکمان شده اند. اما  
اکنون تمام نقشه هـاي شـوک تـراپـي           
قــط        رژيم نقش بر آب شده است. نـه ف
اين بلکه حکومت در مقــابـل دچـار         
ــد کــه احــزاب در                   شــوک شــد و دي
کردستان نفوذ دارند و مردم متحدانه 
يک سيلي محکم و قـاطـع بـه گـوش         
يــس                   خامنه اي و سـران سپــاه و رئ
جمهور حکومت اسلامـي زدنـد. در        
يک کلام، مردم پاسخ قاطع و روشني 
به جمهوري اسلامـي دادنـد. بـا ايـن            
اعتصاب عمومـي نشـان دادنـد کـه           
نــدي           جمهوري اسلامي با هيــچ تـرف
امکان و توان مرعوب کردن مردم را   
ندارد. همينجا لازم به تـاکيــد اسـت          
بــود        بگويم اين قدرتنمايي نظـامـي ن
بلکه ترس از مرگ حتــمـي بـود کـه            
جمهوري اسلامي را به صرافت چنين 
سياست و تاکتيکي انداخت. بـا ايـن        
حال مردم با اين اعتصاب عـمـومـي    
همبستگي و اتحاد بالايي از اراده و     
خواست خود را نشان دادنـد. فضـاي      
يــرات     سياسي جامعه کردستان و تـاث
آن در ابعاد سراسري چنان موثر بـوده    
اســت اکـنـــون بسـيـــاري از فــعــالـيـــن          
سياسي و اجتماعي به چنين اقدامـي  
در بعد سراسري ايران را مورد بحث و 

 بررسي قرار ميدهند. 
يک اهميت ديگر اين اعتــصـاب    
تــه از           اين بود که جامعه تـحـزب يـاف
ــر و                    ــالات ــار ب يـ ــوان بسـ ــدرت و ت ق
همـاهنــگ تـري بـرخـوردار اسـت و                
تحزب يکي از ابزارهاي مهم مقـابلـه   
با دشمنان اسـت. زيـرا روشـن اسـت              
بدون فراخوان احزاب سيــاسـي بـويـژه        
چپها و کمونيستها چنين پاسخ قاطع 

و هماهنگ و گستــرده اي مـمـکـن            
نبود. کسانيکه هنوز از جايگاه حزب 
نــد     و قدرت و تاثيرات آن غافل هستـ
بعد از اين اتفاق قاعدتا بايد متـوجـه   

 اين حقيقت شده باشند. 
 

انـتـــرنــاسـيـــونــال: بــجــز رســانــه هــاي          
جـمـهـوري اسـلامـي و رسـانـه هــاي                
مجاز در داخل کشور، سازمان ها و   
احزاب اصلاح طلــب در مـورد ايـن           
يــل ايـن        اعتصاب سکوت کردند. دل

 سکوت را چه ميدانيد؟  
آسنگران: راستش را بـخـواهيــد          
اکنون پديده اي قابل توجهي بـه اسـم       
احزاب و سازمان اصلاح طلب وجـود  
خارجي نـدارنـد. هـمـه آنـهـا بـعـد از                  
ــگــراهــا،              ــمــاه از اصــول ــزش دي خـيـ
اصولگرا تر شده اند. نگراني آنـهـا از      
سقوط جمهوري اسـلامـي کـمتــر از          
فــي                  يــسـت. آنـهـا طيـ اصولگرايان ن
نــد        پراکنده، بي افق و بي آينـده هستـ
که بدون جمهوري اسلامي فضايي را 
با اين شکل و شمايل کنونـي اشـغـال      
نميکنند. در عين حال اصلاح طلبان  
اکنون يک کالاي کهنه و مصرف شده 
هستند. آنهـايـي کـه هنــوز خـود را                
ــخ              ــاري ــد ت ــدانـنـ ــب مـيـ اصــلاح طـلـ
مصرفشان بسر آمده و هيچ کس آنها 
را جدي نميــگيــرد. سـاکـت بـودن و               
نبودنشان اتفاقـي در جـامـعـه خلــق             
نميکند. حتي اصولگراهاي مايـوس   
هم آنها را جدي نميگيرند. به هـميــن     
دليل تا کنون حاضر بـه مـعـاملـه بـا          
آنها هم نيستند. وقتـي کـه مـردم بـا            
شعار "اصلاح طلب، اصولگرا ديـگـر    
يــر        تمامه ماجرا" به خيابان آمدنـد، ت
بــش زدنـد. افـراد              خلاص به اين جنـ
پراکنده و بـريـده از ايـن طيــف هـم                   
يــستــهـاي             بيشتر به صف نـاسيــونـال
ايراني نزديک شده اند. قبلا مشـغـول      
بــر امـامـان "اصـلاح طلــب"                نبش ق
شيعه و مناسـک مـذهبــي بـودنـد و             
ميخواستند تفاسير ديگري از اسـلام    
و قرآن بـه خـورد مـردم بـدهنــد کـه                  
بــر               بــش ق نگرفت. اکنون مشـغـول ن
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شــهــريــور شــمــاري از          ٢٤ روز   

کارگران اخراجي پارس ميل لنگ در 
يــکـارسـازيـهـا و عـدم                اعتراض بـه ب
پرداخت دستمزدهاي معوقه خود در   
مقابل کارخانه تـجـمـع کـردنـد. ايـن              
قــه کـار          کارگران با وجود داشتن سـاب

سال از ابتداي شهريور ماه  ٢٠ تا  ١٥ 
يــکـار     امسال با اتمام قرارداد از کار ب

ــت                 شــده ــاب ــايشــان ب ــه لــبـ ــد و طـ ان
دستمزدهاي معوقـه پـرداخـت نشـده         
است. زير فشار اعتراضات کـارگـران    
در هفته گذشته کارفرما بخش کـمـي   

 ۵ تـا     ۲ از مطالبات کارگري (حدود  
صورت علــي الـحـسـاب           ميليون) به 

پرداخت کرد. اما کارگران خـواستــار     
تمديد قراردادها و پرداخـت تـمـامـي       
نــد. ايـن کـارگـران             طلبهايشان هستـ

مـاه دستــمـزد پـرداخـت              ٤ علاوه بر 
يــز دو مـاه            نشده، از چند سال قبـل ن
مزد خود را طلب دارند. اعتـراضـات    
کــارگــران مـيـــل لـنـــگ از نــوزدهــم            

 شهريور آغاز شده است. 
 

اDــ�ــ/ــ	ب 
ــ	ر�ــ�ان Fــ	رس  
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شهريور کارگـران پـارس      ٢١ روز 
جنوبي کنگان در اعتراض به تعـويـق   
پرداخت دستمزد دست به اعتــصـاب    
زدند. اعتراض ايـن کـارگـران ادامـه            

 دارد.
 

ادا ـــ- اDـــ�ـــ�اXـــ	ت هـــ�ار  
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شهريور اعتصاب هـزار     ٢١ روز 
کارگر  نيروگاه و سد در حال سـاخـت     

لــويـه و بـويـر           چم شير در استان کهگي
احمد در اعتراض به تـعـويـق ده مـاه         
دستمزد وارد چهارمين روز شد. زيـر     
فشار اعتراضات کارگران فـرمـانـدار      
گچساران از پرداخت نيمي از حقــوق     
آذرماه سال گذشته کارگران خبر داده   
است. کـارگـران ايـن حـد نـاچيــز از                   

 پرداخت را شرم آور ميدانند.
هم اکنون مراکز کارگري بسياري 
يــکـار شـدن                     لــي و ب با خـطـر تـعـطيـ
کـارگـران روبـروسـت. تـحـت عنــوان                

يــه    بحران اقتصادي و کمبود مواد اول
يــد کـارخـانـجـات                  نــگـي تـول قــدي و ن
بسياري متوقف شده و بيکارسازيـهـا   
وسـيـــع اســت. ايــن وســط مشـتـــي              
سرمايه دار دزد دستمزد کـارگـران را     
بالا کشيده و بازار بچاپ بچاپ خـود  
را به راه انداخته انـد. ايـن وضـعيــت             
خصــوصــا در آسـتـــانــه شــروع ســال           
تحصيلي و رشد سـرسـام آور گـرانـي           
فشار سنگيني بر گرده کارگـران وارد    
کرده و به فضاي اعتـراض در ميــان        
کارگران شدت داده اسـت. کـارگـران           
حکومت و سرمايه داران و کل نـظـام   
سرمايه داري را مسبــب ايـن وضـع           
ميدانند و حق و حقوقشـان را طلــب        
ميکنند. کارگران بر پـرداخـت فـوري       
همه طلبهايشان و حق اشتـغـال خـود      
پافشاري کرده و اعتراضات گستــرده   
اي بر سر اين موضوعات در جـريـان     
اســت. هــمــچـنــيـــن يــک مــوضــوع             
تــن     اعتراض کارگران گراني است. رف
بسوي اعتصابات سراسري کارگري و 
تدارک براي آن بـا ايـجـاد شـوراهـاي              
ــاي               ــري و شــوراه ــارگ ــل ک قـ مسـتــ
هماهنگي اعتصابات يـک ضـرورت       
فوري در وضعيت امروز است. حـزب   
فعالين و رهبران کارگري را به تـدارک  
ــري            ــارگ ــات ســراســري ک ــصــاب اعـتـ

 فراميخواند
 

3ـBــ�ــj اDــ�ــ�اXــ� 
ــ	ر�ــ�ان  
0A در ر?� F�F ا��ان 

  ٢٠٠ شـهـريـور حـدود            ٢٥ روز 
يــن در              لـ کارگر بازنشستـه ايـران پـوپ
اعتراض بـه عـملــکـرد سـهـامـداران             
عمده اين کارخانه در عدم توزيع حـق    
سهام کارگران دست به تجمع در برابـر  
اين واحد زدند. به گفته اين کـارگـران      
کـه هـمـگــي در حـال بــانشـستــگــي                

سـهـامـي  بـه            ٦٧ هستند، از سـال      
کارگر شاغـل ايـن کـارخـانـه            ١١٦٠ 

واگذار شد اما طي اين همه سال هيچ 
سودي به آنها پـرداخـت نشـده اسـت.         
اين درحالي است که بخش زيـادي از    

فــاده ايـران                ماشيــن   آلات قـابـل استـ
پوپلين اخيرا بـدون اطـلاع کـارگـران           
سهامدار به بهانه مستهلک بـودن بـه       
فروش رسيده است.  هرگـاه کـارگـران       
براي سود سهام خود مراجعه کرده اند 

با اعتراض مديريت و اينکه کارخانـه  
سـودي نــداشتــه بـوده اســت، پـاســخ              
گرفته اند. در عيــن حـال مـديـريـت                
بارها از منـابـع سـرشـار کـارخـانـه و              
افزايـش سـرمـايـه گـذاري و ميــزان                
ســوددهــي آن گــزارش داده اســت.             
يـــن                لـ سـهـامـداران اصلـــي ايـران پـوپ

گـذاري بـانـک ملــي،             شرکت سرمايه
گذاري بانک ملــي و      مديريت سرمايه
گذاري بـانـک ملــت و          شرکت سرمايه

صادرات هستند. ايران پوپلين نمونـه   
بارزي از بسـاط دزدي و چپــاول در              
کارخانجات از طـريـق فـروش سـهـام          
کارخانه به کارگران بـا تـوهـم شـريـک          
ــهــا در ســود کــارخــانــه و                 کــردن آن
بالاکشيدن اندک پس انـدازهـاي آنـان        
است. دزدي و اختــلاس و بـه حـراج             
گذاشتن سهام کارخانجات بـه امـري       
عادي و متداول در ايران تبديـل شـده     
است. کـارگـران بـه کـل ايـن بسـاط                  

 دزدسالار اعتراض دارند. 
 

ــ�دار�   �ــ 
ــ	ر�ــ�ان Dــ�ــ�ان ?
5,	دان راb ورود و Sـ�وج ,ـ-  

��دار� را  �'ود 
�د�'   ? 
 ٨٠ شــهــريــور       ٢٥ صـبـــح روز      

کـارگـر سـازمــان عــمـران شـهــرداري            
آبادان، در اعتراض به تعويق پرداخت 
ــابــل               ــمــزد خــود مـقـ ســه مــاه دسـتـ
سـاختــمــان شـرکــت عـمـران تـجـمــع               
کردند. يک نگراني کارگران در آستانه  
سال تحصيلي جديد، عـدم تـوانـايـي         
آنـهــا در فــرستـــادن فــرزنــدانشـان بــه            

فــر      ٧٠ مدرسه است. در همين روز   ن
از کارگران شهـرداري آبـادان مقــابـل          
ساختمان شهرداري مـرکـزي تـجـمـع          
کردند و با قرار دادن يک دستگاه لودر 
ــر ورودي آن راه تــردد را                   در مسـيـ
بستند. بنا بر خبر علاوه بر کـارگـران      
شاغل، تعدادي از آنان که در آستــانـه    
بازنشـستــگـي بـا عنــوان مشـاغـل                

يــل            سخت و زيان نــد، بـه دل آور هستـ
پرداخت نشدن هزينه بـازنشـستــگـي        
توسط کارفرما امـکـان بـازنشـستــه           

 شدن ندارند. 
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شهريور کارگران و  ٢٤ صبح روز 
کارمندان شهرداري آبـادان از جـملـه          
کــارگــران فضــاي سـبـــز و عــمــران و            
هــمــچـنــيـــن کــارگــران آتــش نشــانــي        
دراعـتـــراض بــه تــعــويــق پــرداخــت            
دستمزدهايشان در مقابل شـهـرداري     
تجمع کردنـد. در ايـن روز کـارگـران              
معترض سازمان عمران بـا سـاختــن       
خاکريز مقابل ورودي ايـن سـازمـان،      
اعتراض شديد خود را ابـراز کـردنـد.      
تجمع همزمان کارگران از بخش هاي 
مختلف شـهـرداري در مقــابـل ايـن               
سازمان، انعکاس وسيــعـي در ايـن           

 شهر داشت. 
بنا بر خبرها کارگـران شـهـرداري      

تــاده دارنـد و               ٤  ماه حقوق عقــب اف
بــخــاطــر آن در اعـتـــصــاب بــه ســر              
ميبرند. اين کارگران قبلا نيـز بـارهـا       
تجمع اعتراضي داشته انـد. تـعـويـق        
پرداخت دستمزدها يـک روال عـادي         

 در شهرداري است. 
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شــهــريــور کــارگــران           ٢٤ روز   
پتروشيمي فجر در اعتراض بـه رونـد       
کند اجراي طرح طبقه بندي مشاغـل  
دست از کار کشيدند و تجمع کردنـد.  
اعتراض واقعي اين کارگران به سطح 
نازل دستمزدها در وضعيــت سقــوط       
ريال و افزايش بيسابقه قيمت هاسـت  
که فشار سنگيني بر آنـان وارد کـرده       
اســت. اجــراي طــرح طـبــقـــه بـنـــدي             
چندرغازي به مزد کـارگـران اضـافـه         
ميکنــد و کـارگـران آنـرا حـق خـود                  
ميدانند و خواستار اجـراي فـوري آن         
هستند. تجمع اعتراضي اين روز بـا       

حضور مدير منابع انساني شرکت در 
حوالي ظهر در ميان کارگران و وعـده  
پيگيري مطالبـات آنـان در روزهـاي          

 آينده موقتا خاتمه يافت. 
 

نپرداختن دستمزد کـارگـران يـک      
جنايت آشکار تـوسـط حـکـومـت و            
کارفـرمـايـان اسـت. در کنــار مـوج                 
يــکـارسـازيـهـا، کـارگـران بـا                 وسيع ب
معضل عدم پرداخـت دستــمـزدهـاي        
خود براي ماههـا و حتــي يـک سـال              
روبرو هستند. اين وضعيت در آستانه 
شــروع ســال جــديــد و خصــوصــا در            
شرايط سقوط ارزش ريال و افـزايـش       
يــمـت هـا بـر خشـم و                     سرسـام آور ق
اعتراض کارگران بيشتر دامن زده و     
اعـتـــراضــات بــر ســر ايــن مــوضــوع          
گستـرده اسـت. کـارگـران خـواستــار               
پرداخت فوري دستمزدهـاي مـعـوقـه       
يــن يـک مـوضـوع                  هستنـد. هـمـچنـ
اعتراض کـارگـران گـرانـي نـجـومـي            
کالاهاست و موجي اعتراض بـر سـر     
خواست افزايـش دستــمـزدهـا بـه راه             

 افتاده است.
 

پاسخ فوري به اين اوضاع متحـد  
شدن حول خواستهاي سـراسـري چـون      
افزايش فوري دستمزدها در گـام اول      

يــونـي         ٥ به رقم بالاي خط فقـر     لـ ميـ
اعـلام شــده دولــت، پـرداخــت فــوري           
دستمزدهاي پرداخـت نشـده، ايـجـاد         
شوراهاي مستقل کارگـري و ايـجـاد        
کميته هاي هـمـاهنــگـي اعتــصـاب           
ــراضــات                 ــحــاد و اعـتـ ــا ات اســت. ب
تــخـوران                سراسري خـود بـايـد بـا مفـ
سرمايه دار و حکومت اسلامي شـان  

 مقابله کنيم.   
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مـــوضـــوع تصـــويـــب لايـــحـــه        
مبارزه با پولشويي و حمايت مالي «

ــروريسـتـــي         ــهــاي ت در » از ســازمــان
ماههاي گذشته يکي از مـحـورهـاي       
مهم اختلافات جناح هاي حکومتـي  
بوده اسـت. دولـت روحـانـي و وزيـر                  
خارجه اش و تيم مذاکره کننده هسته 
اي در جـريـان مـذاکـرات هستــه اي             
معروف به توافق هسته اي وين، قـول  
داده بودند که اين لايحه را به تصويب 

 برسانند.  
تـلاش هـاي دولـت روحــانـي بــا             
يــت                مخالفت خامنــه اي و جنــاح ب
رهـبـــري روبــرو شــده و شــديــدتــريــن           
اختلافات حول اين موضوع در درون   
حکومت در جريان مـي بـاشـد. ايـن          
لايــحــه در مــجـلـــس مــطــرح و بــا               
مخالفت مـجلــسـي هـا روبـرو شـد.              
سپس به شوراي نگهبان داده شـد کـه     
قــلاهـاي      اينجا هم رد شد. در ادامه ت
دولــت روحــانــي بــراي بــه تصــويــب            
رساندن اين لايحه، روحاني در تيرماه 
با خامنه اي ديـدار کـرد کـه وي هـم             
جواب رد داد. خامنــه اي در ديـدار           
نــدگـان مـجلــس آن                ديگري به نـمـاي
موقع گفته بود که نيازي نيسـت ايـن     

 لايحه تصويب شود.
مخالفـان تصـويـب ايـن لايـحـه             
ميگويند ايـن کـار خـلاف "منــافـع              
ملي حکومت" ميباشد. موافقـان از     
جمله دولت روحاني آنرا مفيد به حـال  
حــکــومــت مــي دانـنـــد. دعــواهــا و           
کشمکش هاي جناح هاي حکومتـي  
حول اين موضوع ادامه دارد. در تازه  
ترين موضعگيريها پيرامون چنــد و       
چـون تصــويــب ايــن لايــجــه تــوســط           
حکومت،ظريف به ايسنا گفته است: 
که تصويب سه لايـحـه بـاقـي مـانـده           
مرتبط با گروه ويژه اقدام مالـي (اف     
يــر     اي تي اف) ضروري است و به تعب

هـاي     او "يکي از مـهـمتــريـن بـهـانـه              
دشمـنـان ايـران را بـراي مقــابلـه در                  
عمليات بانکي و همکاري ها خواهد 
گرفت"،"اين لوايح در تمامي سـطـوح     
از جمله دبيرخانه شوراي امنيت ملي 
به طور ريز بررسي شـود. منــافـع آن          
نــکـه        براي ايران قابل توجه است... اي
فکر کنيم با تصويب اين لوايح هـمـه     
مشکلات ما حل مـي شـود تصـور        

هـايـي کـه         اشتباهي است. بدخواهـي  
هـا     عليه ايران از سوي سلــطـه طلــب       

است، ادامه خواهد داشت اما يـکـي     
تــه مـي        از بهانه هاي مهم از آنها گـرف
 شود". 

ــه              اکـنـــون فــرصــت داده شــده ب
جمهوري اسلامي براي تصويـب ايـن     
لايحه به پايان خود نزديک ميــشـود.      
در طول اين مدت اتفـاقـات ديـگـري       
نيز افتاده از جمله خروج آمـريـکـا از        
بـرجــام، آغــاز دور اول تــحــريــمــهــاي          
قــلاهـاي       آمريکا عليه رژيم در کنار ت
اتحاديه اروپا بـراي "نـجـات بـرجـام"!            
اتحاديه اروپا که از مدافعـان پـرو پـا        
قـرص "نـجـات بـرجـام" مـي بـاشـد،                   

را شرط اصلـي    FATFپيوستن به 
ادامه اين حمايت قرار داده اسـت. بـه      
گفته برخي مقامات اتـحـاديـه اروپـا         
دولت روحاني قول هايي داده اسـت و    
برخي از مـواد ايـن لايـحـه را بـدون                
تصويب مجلس و در وزارت خـارجـه     
به اجرادر آورده است. بويژه مـوضـوع      
جابجايي پول هاي حاصل از فـروش      
نفت را بـخـشـا بـا واريـز بـه شـمـاره                     
يــد        حساب هاي بانک هاي مـورد تـائ
اين اتحاديه واريز کرده تا وانمود کنـد  
کــه قصــد عــمـلـــي ســاخـتـــن شــرط            

 "شفافيت مالي" را دارد. 
در همين رابطه اتحاديه اروپـا بـه     
جمهوري اسلامي وعده داده که بـراي  
بي اثر کردن و دور زدن تـحـريـمـهـاي          
آمريکـا، تسـهيــلات و امـکـانـاتـي               
فــراهــم کـنـــد. ايـنـــکــه "مشــوقــهــاي           
اتحاديه اروپا" تـا چـه انـدازه خـواهـد             
تــوانســت از فشــار تــحــريــمــهــا بــر             
حکومت بکاهد؛ هنوز روشن نيست. 

 FATFظاهرا در مورد پيوستن به 

بين دولت و باند خامنه اي اختــلاف       
جدي وجود دارد ولي کماکـان افسـار     
دولت و کل سياست در دست خامنـه  
اي است که هنوز که هنوز است اجازه 

 تصويب اين لايحه را  نداده است.

محور اصلي اختــلافـات جنــاح        
هـاي حـکــومتـــي در بــاره تصــويــب            
بـنـــدهــاي مــربــوط بــا حــمــايــت از             
يــت      تروريسم، پولشويي و عدم شفــاف
مي باشد. اين سه مـوردي اسـت کـه         
جمهوري اسلامي با آن تـا بـه امـروز        
مخالفت کرده است. اين سه مورد از    
نــد کـه در         موارد بسيار مهمي هست
سياست هاي خارجي و منــطقــه اي         

رژيم نقش و جايگاه ويژه اي دارنـد و        
نـقـــل انـتــقـــالات مــالــي جــمــهــوري          
اســلامــي در ســايــر نـقـــاط دنـيـــا و              
گروههاي تروريستــي قـابـل رديـابـي           
مي کند. اين مسئله رسـانـدن کـمـک        
مالي به گروههاي اسلامي در سـايـر     
کشورها را توسط جمهوري اسلامـي  
مشکل مي کند. همچنيــن در کـار         
نهادهاي مالي قدرتمندي نظير سپــاه   
که درآمد سرشاري از محل قـاچـاق،     
پولشويي و بازار سياه دارنـد، دشـوار       

 ميسازد.
حمايت مالي از احـزاب و دار و        
دسته هـاي تـروريسـت اسـلامـي در              
منـطقــه يـک جـزء ثـابـت سيــاسـت                   
خارجي رژيم است که تا به حال بـه آن    
ادامه ميدهد. فشارهاي آمـريـکـا و         
متحدينش، از مذاکـرات هستــه اي        
گرفته تا برجام و تحريمها و... تـا بـه        
حال موفق نشده حکومت را در ايـن      
فــوذ در          زمينه به عقب بزند. حفــظ ن
کشورهاي منطقه و باجگيري توسـط  
قــاط        گروههاي تروريستي در سـايـر ن
دنيا يک سياست هميشگي جمهوري 
اسلامـي اسـت. ايـن يـک سيــاسـت                 
تــي    استراتژيک حکومت و بخشا هوي
براي حکومت مي باشد. بـه هـميــن          
علــت اسـت کـه دار و دستـــه هــاي                  
حامي بيت رهبري و شخص خـامنــه    
اي با آن مخالفت مي کنند چون مـي  
دانند با تصويب اين لايحه سيــاسـت    
حمايت از تـروريسـم اسـلامـي رژيـم            
دچار مشکلات زيادي خـواهـد شـد.      
امــا از ســوي ديــگــر عــدم پــذيــرش            

FATF  ضربات وخيم اقتصادي به
رژيم خواهد زد و بحران اقتصادي کـه  
تــر             قـ رژيم در آن گرفتـار اسـت، عـميـ
خواهد کرد که بدنبال خود افزايـش و    
قدرتمند تر شدن اعتراضات مردم را   
بــدنـبـــال دارد. از هــمـيـــن رو دولــت              
پذيرش شرط اتحاديه اروپا را امـري      
يــوستــن بـه                ناگزير مي دانند و بـر پ
"گروه ويژه اقدام مالي" اصـرار دارنـد.      
نــکـه ايـن مسئـلـه مـوجـب                ضمن اي
مــحــدود کــردن امــکــانــات مــالــي           
نهادهاي خارج از دولت نـظيــر سپــاه        

 خواهد شد. 
در تير ماه امسال اف اي تي اف    
با صدور بيانيه اي ضرب الاجـل سـه     
ماهه بـراي ايـران داده بـودکـه تـمـام               
لوايح مرتبط با پيوستن به "گروه ويژه  

اقدام مالي" را تصـويـب نـمـايـد. در              
غير اينـصـورت ايـن گـروه تصـميــم              
خـواهـد گـرفـت کـه واکـنــش لازم و                 
مناسب خود را در اين مورد به اجـرا    
بــر بـه           درآورد. اين مهلت در ماه اکتـ

 پايان ميرسد. 
در واکنش به اين بيانيه آن موقـع  
جمهوري اسلامي از زبان مقــامـات      
ــه:                 ــا اعــلام کــرد ک ــه اروپ ــحــادي ات

 ۲۰۱۷ "جمهوري اسلامي درنوامبر    
سازوکار اعلام وجه نقد خود را ايجاد 
کـرده اســت و پـيــش نــويــس لــوايــح              
مربوط به مبـارزه بـا پـول شـويـي و              
تأمين مالي تروريسم را فراهـم کـرده     
است". علاوه بر اين مقامـات وزارت    
خارجه در ديدارهايشان با مقــامـات      
اروپايي بـارهـا اعـلام کـرده انـد کـه                 
تلاش مي کنند "اجماع داخلي" براي   
تصويب نهايـي ايـن لايـحـه را جـور              
بکنند. در مقابل اتحاديه اروپا هم از   
جمهوري اسلامي خواسته اسـت کـه       
در صورت عدم تصويب اين لايـحـه؛     
اتحاديه اروپا هم نـخـواهـد تـوانسـت          
موضوع کمک به ايران براي دور زدن     

 تحريمها را پيش ببرد. 
اکنون جمهوري اسلامي فرصـت  
کمي دارد. بايد تـا آبـان مـاه امسـال           
اين لايحه را تصويب نمايد در غيــر       
ــده              ــن صــورت مشــکــلات عــدي اي
ديگري، و اين بار علاوه بر تحريمهاي 
دور بعدي آمريکا، از طرف اتـحـاديـه    
اروپا روبرو خـواهـد شـد. تـازه تـريـن              
سخنان ظريف مـويـد ايـن اسـت کـه            
احـتـــمــال دارد بــا تــوجــه بــه بــحــران             
حکومت ومـجـمـوع اوضـاع در هـم            
ــه اش، افــزايــش فشــارهــاي             ريــخـتـ
خارجي و تحريمها، همزمان با بحران 
اقتصادي و ارزي، و مهمتـر از هـمـه        
يــه      نارضايتي و اعتراضاتي که بـرعلـ

حکومت در گوشه و کنار کشـور هـر     
روز شکل ميگيرد و ...، خامنــه اي        
و کل حکومت را مجبور بکند بـراي    
عبور از اين دوره خطرناک، اين لايحه 

 را تصويب نمايد.
جمهوري اسـلامـي تـلاش مـي           
کند تا آنجا که ميتواند زمان بخرد و   
راه حــل و پــوشــش "شــرعــي" بــراي               

پيـدا کنــد، تـا          FATFپيوستن به 
هم آبروي رهبر نظام حفظ شود و هـم    
رضايت اتحاديه اروپا را فراهم کنــد.     
جمهوري اسلامي در طـول در طـول         
حيات خود عليرغم هـارت و پـورت         
لــدري در بـرابـر غـرب،             ها و اظهار ق
بارها"نرمش هاي قهرمانانـه" انـجـام        
داده و شرايط تحميل شده به خـود را    
با هزينه تحميل سختي ها و مشقـت  
تــه اسـت.       هاي بيشتر به مردم، پذيرف

مي توانـد بـه      FATFعدم پذيرش 
ايــن مــعـنـــي بــاشــد کــه جــمــهــوري            
تــه اسـت کـه رفـرم و                اسلامي پذيـرف
همـراهـي اتـحـاديـه اروپـا هـم هيــچ                  
کمکي به رها شدن از بحـران عـميــق       
اقتصادي نمي کند. در ايـن صـورت        
تنها گزينه جمهـوري اسـلامـي بـراي         
بقا ادامه و شدت دادن به غارتگري و 
ادامه ايجاد بحران در منطقه تـوسـط    
دستـجـات تـروريستــي اسـت. بـراي               
حـکـومـت اسـلامــي ايـن آخـر خــط               

 است.
 ۲۰۱۸ سپتامبر  ۱۸ 

 ۹ از صفحه  
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 رفت. 
و بــالاخــره روي صــحــبــتــم بــا            
کمونيست ها و سوسـيـالـيـسـت هـا         
است. يک راه موثر و مـهـم تـقـويـت           
مبارزه عليه جـمـهـوري اسـلامـي و          
تقويت قطب چپ در مقابـل راسـت،     
متشکل کردن مردم است. مـردم را     
بايد هرچه بيشتر سازمان داد. دوره    
سازماندهي و سازمانيابـي اسـت و       
شما حتي اگر انتخاب حزبي خاصي 

نکرده ايد، اما عرصه سازمـانـدهـي    
تشکل هاي توده اي و کارگـري امـر     
مهمي اسـت کـه در مـقـابـل شـمـا                  
است. فراخوان من به شما اين اسـت   
که اين امر را جدي بگيريد. هر کدام  
از شما ميتوانيد نقش مهمي در اين 
زمينه ايفا کنيد. طوفان مبـارزه در     
راه است و انتظار ميرود که با تـمـام     
قــوا در صــف اول تــلاش بـــراي                   
سازماندهي قرار بگيـريـد. جـامـعـه         

 امروز تشنه سازماندهي است. 

 ز 	ن �	ز 	�'ه� ا��  
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جامعه آزاد جامعه اي بدون مذهب، بدون خرافه و بدون زنجير 
سنن و اخلاقيات کهنه بر انـديشـه آزاد انسـانـهـا اسـت. مـذهـب                  
جرياني فکري و اجتماعي في نفسه تبعيض آميز، خرافي و مغاير 
با آزادي و شکوفايي انسـان اسـت. مـذهـب حتــي بـعنــوان امـر                      
 خصوصي افراد سد راه رهايي و شکوفايي و اعتلاي انسان است.

ايران جامعه اي اسلامي نيست. حکـومـت اسـلامـي اسـت.           
نــهـا بـا                اسلام يک پديده ارتجاعي و تحميلي در ايران اسـت کـه ت
قدرت سرکوب و کشتار و شکنجه و سنگسار تاکنون بر سـر کـار       
مانده است. نزديك به چهار دهه است که ميخواهند بزور جـامـعـه     
يــکـر         را اسلامي کنند. قادر نشده اند. اسلام يک وصله ناجور بر پ
جامعه است. اسلامي کردن جامعه بخشي از جهاد ضد انسـانـي      
بــش اسـلام سيــاسـي و               بر عليه تمامي آحاد جامعه است که جنـ

 حاکميت اسلامي دنبال ميکنند.
يــه حـاکـميــت اسـلامـي، اسـلام، سنــن و                        امروز مبارزه علـ
اخلاقيات و روابط عقب مانده اسلامي و کـل ارتـجـاع اسـلامـي          
بخشي از مبارزه وسيع و همه جانبه مردم براي خلاصي فرهنـگـي   
و رهايي است. اين مبارزه اي تاريخي عليه خدا و تمام مظاهـرش   
بــشـي اسـت کـه             و براي بازگرداندن اختيار به انسان است. اين جنـ
اصالت و ارزشهاي انساني را در مقابل مذهب نمايندگي ميکند. 
اين مبارزه پس از رنسانس بزرگترين تلاش تاريخي عليـه سلــطـه       
نفوذ مذهب در جامعه است. تاثيرات اين تحول اجتماعي سيماي 
بــش امـروز                 سياسي خاورميانه را دگرگون خواهد کـرد. ايـن جنـ

 تماما توسط حزب کمونيست کارگري نمايندگي ميشود.
حزب کمونيست کارگري بمنظور قطع نفوذ مذهب از جامعـه  
فــوذ         يــه ن خواهان يک مبارزه صريح و روشن و باز و همه جانبه علـ
دستگاه مذهب است. حزب کمونيست کارگـري در عيــن تـلاش            
قــاد بـه        براي آزاديهاي بي قيد و شرط سياسي، در عين اينکه اعتـ
هر باوري، حتي عقب مانده ترين و ضد انساني تـريـن احـکـام، را         
حق انکار ناپذير آحاد جامعه ميداند، اما در عيـن حـال خـواهـان         
تشديد مبارزه عليه مذهب، گسترش فعاليتهاي روشنگرانه ضـد    
مذهبي و مبارزه اي همه جانبه بمنظور مذهب زدايي از تـمـامـي      

 شئونات جامعه است و براي تحقق اهداف زير مبارزه ميکند.
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سکولاريسم گام اول در مسير رهايي همه جانبـه انسـانـهـا از         
چنگال خرافات و تـعـصبــات جـاهـلانـه مـذهبــي اسـت. حـزب                        
کمونيست کارگري بمنظور استقرار يک نـظـام سـکـولار خـواهـان             

 تحقق شرايط زير است.
يــه مضـاميــن و                       -١  لـ جدايي کامل مذهب از دولـت. حـذف ک

يــن کشـور در حـوزه             ارجاعات مذهبي و متاثر از مذهب از قـوان
آموزش، قضا، کار و تقويم رسمي. لغو مقوله مذهب رسمي. لغو   
هر نوع ارجاع به مذهب افراد در قوانين و در اوراق هويتي و اداري 
مربوط به آنها. ممنوعيت انتساب افراد، فردي يا جمعي، بـه هـر      

نوع تعلق مذهبي در اسناد رسمي، رسانه ها و غيره. ممنـوعيــت     
 هر گونه تظاهر و ابراز وجود مذهبي افراد در نظام اداري جامعه.

تبديل مذهب به امر خصوصي افـراد. آزادي مـذهـب و بـي               -٢ 
مذهبي. آزادي انتقاد به کليه جوانب اخلاقي، فرهنگي و تاريخـي   
يــان و           يــه ب مذهب. ممنوعيت تحريکات و تهديدات مذهبي عل
ابراز وجود آزادانه افراد. ممنوعيت هر نوع اجبار فيزيکي و روحي 

 براي پذيرش مذهب.
لغو آپارتايد جنسي. لغو کامل کليه قوانينـي کـه متــضـمـن             -٣ 

جدايي زن و مرد در تمامي شئونات جـامـعـه، در مـوسـسـات و             
مجامع و اجتماعات و معابر و وسايل نقليـه عـمـومـي، امـاکـن           

 کار، آموزشگاهها، و تردد در جامعه است.
جدايي کامل مذهب از آموزش و پرورش. ممنوعيت تدريس  -٤ 

دروس مذهبي، احکام مذهبي و يا تبيين مذهبـي مـوضـوعـات       
در مدارس و موسسات آموزشي. لغو کليه قوانين و مقرراتي کـه    
نــد. بـرقـراري                 ناقض اصل آموزش و پرورش غير مـذهبــي هستـ

 آموزش و پرورش مختلط در تمام سطوح.
ممنوعيت مراسم مذهبي خشونـت آميــز و غيــر انسـانـي.                 -٥ 

ممنوعيت هرنوع فعاليت، مراسم و ابراز وجـود مـذهبــي کـه بـا             
آزادي ها و حقوق مدني مردم و با اصل برابري همه مغاير بـاشـد.     
ممنوعيت هر نوع ابراز وجود مذهبي که مخل آرامش و احساس 
امنيت مردم باشد. ممنوعيت هر نوع مراسم و رفتار مذهبي کـه   
با قوانين و مقررات مربوط به بهداشت و سلامت افراد و محيــط   

 زيست و قوانين مربوط به حمايت حيوانات مغاير باشد.
بــاس. لـغـو هـرنـوع شـرط و                  -٦  آزادي بي قيد و شرط انتخاب ل

شروط رسمي و يا ضمني بر مقدار و نوع پوشش مـردم، از زن و          
مرد، در اماکن عمومي. ممنوعيت هرنوع تبعيض و يـا اعـمـال        

 محدوديت بر مبناي پوشش و لباس مردم.
زدودن هرنوع رنگ مذهبـي از ازدواج در اسنــاد و مـراجـع                   -٧ 

رسمي دولتي. ممنوعيت ايراد هرنوع خطبه مذهبـي در مـراسـم         
 دولتي ثبت ازدواج. ممنوعيت تعدد زوجات و صيغه.
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تبعيض مذهبي عليه زنان يک مشخصه موقعيت زن در جامـعـه   
است. در جامعه ايران که سلطه و فشار مذهب و سنتهاي کهنه بر  
نظام سياسي و اداري و فـرهنــگـي جـامـعـه عـميــق تـر اسـت،                             
ستمکشي و بيحقوقي و فرودستي زن در آشـکـارتـريـن و زمـخـت           
فــوريـت      ترين اشکال خودنمايي ميکند. رئوس اقداماتي که بايد ب

 براي رفع تبعيض بر زنان به اجرا در آيد عبارت است از:
اعلام برابري کامل و بي قيد و شـرط زن و مـرد در حقــوق                    -١ 

مدني و فردي و لغو فوري کليه قوانين و مقررات و راه و رسمـهـاي   
مذهبي و عقب مانده اخلاقي، فرهنگـي و نـامـوسـي کـه نـافـي                
استقلال و اراده مستقل زن و شخصيت او بعنوان يک شهروند آزاد   
يــاد آور       و متساوي الحقوق در جامعه است. لغو کليه تعهدات انق

 زن به شوهر در شرع و سنن کهنه.
برابري کامل حقوق و موقعيت قانوني زن و مرد در خـانـواده.    -٢ 

لغو امتيازات مرد بعنوان "سرپرست خانواده" و برقراري حقــوق و       
يــت                      وظايف برابر براي زن و مرد در رابـطـه بـا سـرپـرستــي و تـرب
فرزندان، اعمال کنترل و مديريت دارايي ها و امور مالي خانـواده،  
وراثت، طلاق، و سرپرستي کودکان در صورت جدايي و تقسيــم و     

 تملک اموال خانواده.
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يکي از اقدامات عاجل براي تضمين شادي و خلاقيت و ايـمنــي        
کودکان جلوگيـري از تـعـرض مـذهـب بـه روح و روان کـودک و                          
جلوگيري از کودک آزاري است. بمنظور مصون داشتن کودکـان از    
يــسـت کـارگـري                تعرض مذاهب و نهادهاي مذهبي حـزب کـمـون

 اقدامات زير را در دستور قرار ميدهد:
ممنوعيت دست اندازي مادي و معنوي مذاهب و نهـادهـاي    -١ 

مذهبي به کودکان و افراد زير شانزده سال. ممنوعيت جلب افـراد   
زير شانزده سال به فرقه هاي مذهبي و مراسم و اماکن مـذهبــي.      
ممنوعيـت حـجـاب بـراي کـودکـان و افـراد زيـر شـانـزده سـال.                            

 ممنوعيت ختنه کودکان.
ممنوعيت و لغو کليه قوانين مذهبي کـه مـانـع بـرخـورداري           -٢ 

کودکان، اعم از دختـر و پسـر، از يـک زنـدگـي خـلاق و شـاد و                          
تفريحات و شرکت در فعاليتهاي اجتماعي مخـصـوص کـودکـان       

 گردد.
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قوانين و سنن و اخلاقيات مذهبي يک مانع اصلي برقراري رابطـه  
لــوغ      آزاد و داوطلبانه جنسي همه کساني است که به سن قانوني ب
جنسي رسيده اند. از اينرو حزب کمونيست کارگري خواهان تحقق 

 مفاد زير است.
ممنوعيت هرگونه دخالـت از جـانـب هـر مـرجـعـي اعـم از                      -١ 

بستگان و اطرافيان و يـا نـهـادهـا و مـراجـع رسـمـي در زنـدگـي                       
خصوصي و روابط شخصي و عاطفـي و جنــسـي افـراد. روابـط                
جنسي داوطلبانه افراد بزرگسال با هم امر خصوصي آنـهـاسـت و        
هيچکس و هيچ مقامي حق کنکاش و دخالت در آن و يـا اعـلان     

 عمومي آن را ندارد.
لغو کليه قوانين و مقررات مذهبي و ارتجاعي که بـه رابـطـه         -٢ 

جنسي زن و مرد با کساني جز همسر خويش بعنوان جرم بـرخـورد   
 ميکند.

مبارزه با تلقيات مذهبي و عقب مانده در جامعه کـه مـانـع         -٣ 
رشد شعور جنسي مردم و مشخصا سد راه آمـوزش جنــسـي در           
مدارس و استفاده افراد بزرگسال از وسائل جلوگيري از بـارداري و    

 حفظ ايمني رابطه جنسي است.
 

 "Y7ه  �L6+" 	, bرز	.  
صنعت جهاني مذهب، دستگاه مـذهـب اسـلام و اديـان اصلــي                 
ديگر نظير مسيحيت، يهوديت، هندوئيسم، و غيره، انـجـمنــهـاي      
لــکـه                       نــد، ب يــستـ نــي ن داوطلبانه معتقدين به انديشه هـاي مـعيـ
نــد کـه          نهادهاي سياسي و بنگاههاي مالي بسيار عظيمي هستـ
هرگز بطور واقعي حسابرسي و کنترل نشده اند، و در قبال اعـمـال     
خود مورد بازرسي قرار نگرفته اند. "صنعت مذهب" مانند تـمـام     
نــد بـايـد تـحـت               صنايعي که مضر حال و رفاه آحاد جامعه هستـ
کنترل جامعه قرار گرفته و مردم بايد از صـدمـات آنـهـا مصـون              
نگهداشته شوند. بدين منظور حزب کمونيست کارگري اقدامـات   

 زير را در دستور قرار ميدهد:
ممنوعيت هر نوع تقويت مالي و مادي و معنوي مـذهـب و      -١ 

اوج خرافات و جهل مذهبي و تلاش اوباش اسلامي براي تحميل سنتهاي کثيف اسلامي را در ماه محـرم در تـحـرک دستــجـات             
اجاره اي ميتوان مشاهده کرد. اما اين مجموعه امروز با يک تقابل جدي و همه جانبه جامعه مواجه است. جنبش مـذهـب زدايـي از            
جامعه يک جنبش قوي است که هر روز بروزات آن را در پهناي جامعه مشاهده ميکنيم. اين جنبش نيازمند يک پرچم روشـن و هـمـه           
بــه اي ايـن                 جانبه است. بيانيه براي مذهب زدايي از جامعه که در کنگره چهار حزب کمونيست کارگري تصويب شد، بطور هـمـه جـان

 جنبش را نمايندگي ميکند.  

  �2م و R.6W  7هY زدای� 
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جامعه اي که با درد بيکاري به انفـجـار   
در آمده و مردم در خيزش ديـمـاه خـود      
با شعار مرگ بر بيـکـاري، مـرگ بـر         
گراني به خيابان آمـدنـد و مـرگ بـر             

 ديکتاتور فرياد زدند. 
يــسـت       در ادامه اين مباحث بد ن
براي مزاح اشاره اي هـم بـه يـکـي از           
يــش از         طرحهاي نفرت انگيزي کـه ب
هر چيز به يک کـاريـکـاتـور شبــاهـت          
دارد، اشاره کنم. آنهم طرح "رزمايـش  
شيفت ايثـار" اسـت. بـر اسـاس ايـن                
طرح "کارگراني" که در آن شرکت مي   
کنند حقوق يک شيفت کاري خـود را    
نــد تـا از واحـدهـاي             دريافت نمي کن
فعال فعلي حمايت شود! البته تـوجـه      
کنيد که اين طرح از سوي بسيج داده   
شده است و اينان همان جيره خـواران    
بيـت رهبــري و بـخـشـي از هـميــن                    
يــز بـابـت          سيستم هستند که امروز ن
اين خوش خدمتي پاداش جانانـه اي    

  نصيبشان خواهد شد. 
مضحکي ماجرا اينجـاسـت کـه      
اقتصاد اين حکومت از ريشه گنديده 
و به لجن نشسته است و اينان در اوج 
بي افقي و بن بستشان، طرح کمک از 
جيب کـارگـران بـه واحـدهـاي فـعـال                
فــعـلـــي را مــي دهـنـــد. تــا از زيــر                 
پاسخگويي به اعتراضات کارگران و   

 خواستهايشان شانه خالي کنند.  
طرح "رزمايش شيفت ايثار" در      

واقع کاريکاتوري از مـاجـراي  کسـر        
اجباري مبلغي بابت کمک به جبهه از 
حقوق کارگـران در زمـان جنــگ بـا              
عراق است. با اين تفـاوت کـه در آن          
زمان حکومت اسلامي در مـوضـع       
تعرض بود و جنگ با عـراق بـرايـش      
نعمتي الهي براي سرکوب مبــارزات   
يــش              مردم بود. اما امـروز جنــگ پ
روي حکومت اسـلامـي، جنــگ بـا            
مردمي است که هر روز قدرتمند تـر    
نــد      و سازمانيافته تر به ميدان مي آي
تا به کل اين بساط توحش و بـردگـي     

 پايان دهند. 

�	� ��	ی�� دو�� ... ��� 
 ۲ از صفحه  

فعاليتها و نهادها و فرقه هاي مـذهبــي تـوسـط دولـت و               
نهادهاي دولتي. ثبت رسمي اديان و فـرقـه هـاي مـذهبــي           
بعنوان بنگاه ها و نهادهاي خصوصي و تابعيت مذهبي از 
تــرل           کليه قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت بنگـاهـهـا. کنـ
مراجع قانوني بر حسابها و دفاتر و دريافتي ها و پرداختـي  
هاي فرقه ها و نهادهاي مذهبي. تابعيت ايـن نـهـادهـا از            

 قوانين مالياتي ناظر بر بنگاههاي مشابه.
مصادره و باز پس گيري کليه امـوال و دارايـي هـا و               -٢ 

اماکني که نهادهاي مذهبــي (سـازمـان اوقـاف و سـايـر                 
نهادهاي متعدد مذهبـي) چـه در طـول حـکـومـت رژيـم                   
اسلامي و چه در دوران سلطنت پهلوي به زور و يا از طريـق  
لــف مـذهبــي           تصميمات دولت، نهادها و بنيادهاي مـختـ
يــار                         تــن ايـن امـوال در اختـ تصاحب کرده انـد. قـرار گـرف
فــعـه و        نهادهاي منتخب مردم براي استفاده هاي عام المنـ

 رفاهي جامعه.
 

 -L 	W ت ر���!QL3 3"��; و 
تقويم جامعه و تعطيلات رسمي جامعه بايـد هيــچـگـونـه         
نشاني از مذهب برخود نداشته باشند. بمنظور تغيير تقويم  
و تعطيلات رسمي جامعه حزب کمونيست کـارگـري بـراي      

 تحقق شرايط زير مبارزه ميکند.
حذف هر نوع اشاره به مناسبتها و سالروزهاي مذهبي  -١ 

قــويـم ميــلادي                  از تقويم رسمي. درکنار تقويـم مـحلــي، ت
رسميت قانوني پيدا کند و در اسنــاد رسـمـي کشـور ذکـر             

 شود.
بــه و              -٢  انتقال روزهاي تعطيل در هفته از جمـعـه بـه شنـ

 يکشنبه براي هماهنگي با اکثر کشورهاي جهان.
 حذف کليه تعطيلات مذهبي از تقويم رسمي جامعه. -٣ 

حزب کمونيست کارگري اعلام ميکند که تحقــق شـرايـط       
فوق در گرو بزير کشيدن و سرنگوني رژيم ارتجاعي و ضـد    
بشري جمهوري اسلامي است. حزب کمونيـسـت کـارگـري        
بــراي ســرنــگــونــي رژيــم اســلامــي و بــرقــراري جــمــهــوري              
يــستــي            سوسياليستي مبارزه ميکند. جمهـوري سـوسيــال
اجرا و تحقق فوري اقدامات فوق را براي "مذهب زدايي" از   
جامعه تضمين ميکند. حزب کمونيـسـت کـارگـري هـمـه            
آزاديخواهان، همه آته ئيستها و همه انسانهاي برابري طلب 

 و انساندوست را به اين مبارزه تاريخي فراميخواند.
 

يــسـت كـارگـري                 (اين بيانيه در كنگره چهارم حـزب كـمـون
تصويب شد كه با تغييراتي در تاريخ رويدادها به روز شـده      

 است.)

  7هY زدا�� از W	 L-! �,�ا
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کورش و داريوش هستند. آنهايي هم  
که در حـاشيــه جـمـهـوري اسـلامـي               
مانده و مشغول رانت خواري هستنـد  
از ترس فرماندهان سپاه به خامنه اي 
نزديک شده اند تا خود را ولايتمدارتـر  
از هر کـس ديـگـري نشـان بـدهنــد.              
طيفي هم هستند که مشغـول غـر و       
لند به اصولگراها هستند و جـامـعـه    
هم گوش شنوايي بـراي آنـهـا نـدارد.         
يــسـت.               نــهـا ن بنابر اين حرجي بـر اي
سکوتشان طبيـعـي اسـت بـجـز ايـن             
غيرطبيعي بود. اکنون آنها هسـت و     
نيستشان تماما بـه ادامـه جنــايـات          
دستگاه سرکوب و سپاه پاسداران گره 
خورده است. بعضي از "عاقلان" ايـن    
طيف بعد از بيست سال تازه بـه ايـن       
تــيـــجــه رسـيـــده انــد کــه جــمــهــوري            ن

 اسلامي اصلاح بشو نيست.  
ناسيوناليستهاي ايراني و عمدتـا  
طيف راستـهـاي سلــطنــت طلــب و               
سکولار دمکرات و ... هم در مـورد       
اعتصاب عمومي مردم يـا سـکـوت      
فــاظـي آغشتــه بـه               کردند يا با يـک ل
قــط در مـورد اعـدامـهـا و                تبختر ف
حمله به اپوزيسيون حرف زدند چيـزي  
در مورد اعتصـاب عـمـومـي مـردم          
کردستان نگفتند. حتي رسـانـه هـاي       
رسمي مانند بي.بي سي و راديو فردا  

تــي از              و صداي آمريکا و ... هـم وق
اين اعتصاب عمـومـي حـرف زدنـد         
اسم احزاب چپ و کمونيست را خـط    
زدند و آنرا آگاهانه بـه پـاي فـراخـوان           
نــابـر        احزاب ناسيوناليست نوشتند. ب
اين جبهه راست يا سـکـوت کـرد يـا           
جايي که حرف زد بخش عمده اي از     
حقيقت را سانسور کرد. تلاش جبهـه   
يــستــهـاي             راست قومي و نـاسيــونـال
ايراني و رسانه هاي رسمـي ايـن بـود        
بــش     که اين حرکت را نه در ادامه جنـ

و تجمعات سرخ مريـوان   ٩٦ دي ماه 
و سنندج، بلـکـه حـرکتــي قـومـي و              
نــد. در             ناسيوناليستي قلـمـداد بـکنـ
حاليکه تاکتيک اعتصاب عـمـومـي      
از سالها پيش هم تاکتيــک چپــهـا و          
ــت.              ــوده اسـ ــا بـ ــهـ ــســتــ ــونــيــ ــمـ کـ
ناسيوناليستهاي کرد هميشه خود را   
با نيروي مسلح تداعي کرده اند. تـازه   
بــعــد از چــهــل ســال هـنـــگــامـيـــکــه           
نــد اهـميــت             ناسيوناليستها خـواستـ
شهر را بگويند، گفتند اتحاد شهـر و    
کوه! مصطفي هـجـري بـا صـراحـت             
نــرا گفــت و کـل                 يــه اي بيشتري از بق
حرکـت مـردم کـردستــان را قـومـي                
تفسير کرد. اما چپها و کمونيستــهـا     
قــل قـدرتشـان        هميشه اتکا و مرکز ث
شهر و نقش جنبشهاي اجتـمـاعـي و      

 طبقاتي بوده است.  
در اين حرکت دو سيـاسـت و دو       
جنبش اجتماعي با خواستگاهـهـا و     

يــه جـمـهـوري         مطالبات متفاوت عل
اسلامي قد علــم کـردنـد. چپــهـا و                 

 ناسيوناليستها.  
ناسيوناليـسـم کـرد بـا اتـکـا بـه                
تفسير خود که اتحاد شهـر و کـوه را         
ســر داد (شــار و شــاخ) مـنـــظــور                  
تــن شـاخ        ناسيوناليستهاي کرد از گفـ
اشاره اي به نيروي مسلح شـان اسـت       
کـه در چنــد سـال اخيــر دستــمـايــه                    
معاملات منطقه اي و اقليمـي شـده     
است و قبلا به ايـن مـوضـوع بـطـور            
مفصل پرداخته ام کـه هـمـه احـزاب           
يــن            ناسيوناليست کرد منــطقــه در ب
قدرتهاي منطقه اي و جهاني تقسيــم   
يــستــهـا و چپــهـا               شده اند. اما کمون
مــطــالـبـــات مشــخــصــي را در ايــن          
حرکت نمايندگي کردند که قبلا به آن 
اشاره کردم. علاوه بر خـواستــه هـاي          
اين اعتصاب همبستگي مبــارزاتـي    
مردم کردستان بـا ديـگـر شـهـرهـاي             
ايران يکي از مهمترين سيــاستــهـاي      
يــستــهـا بـر آن تـاکيــد                  بود که کمـون
نــمــودنــد. حــمــايــت احــزاب چــپ و             
ــســت و               ــونـيـ ــم ــهــاي ک يــتـ شــخــصـ
آزاديــخــواهــان در بــعــد ســراســري و          
همدلي و حمايت فعالين سيــاسـي و      
مــدنــي در ابــعــاد ســراســري از ايــن            
اعتصاب عمومي تـا حـدود زيـادي          

 اين توقع را پاسخ داد.  
 

انترنـاسيــونـال: ايـن اعتــصـاب چـه                  
دستاوردهايي داشت و چه نتايجي از   

 آن ميتوان گرفت؟
آسنگران: اتحاد و هـمبــستــگـي        
مــردم در يــک اقــدام هــمــاهـنـــگ و             
قدرتمند يک دستــاورد بسيــار مـهـم           
يــش       مردم در اين اعتصاب بود کـه ب
از پيش به قدرت خود پي بردند و آنرا 
در تجربه عملي ديـدنـد. در شـرايـط            
سياسي کنوني يک بـار ديـگـر نشـان         
دادند که جـمـهـوري اسـلامـي هيــچ            
جايگاه و پايگاهـي نـدارد. مـردم بـا            
اين اقدام سراسري در کردستان نشـان  
دادند که دردي مشتـرک دارنـد و راه         
حلي که بايد اين درد را برطرف کنــد     
اتحاد مبارزاتي خود آنها است. يکي 
از نـتـــايــجــش ايــن بــود کــه وجــود               
جمهوري اسلامي به عنــوان رژيـمـي       
فاسد، ارتجاعـي و خـونـريـز حـافـظ             
سرمايه داران و باعث و بـانـي ادامـه        
تمام مصائب موجود جامعـه اسـت.     
يــجـه               تـ مردم بيش از پيـش بـه ايـن ن
قــر و                  رسيدند کـه بـراي رهـايـي از ف
نابرابري و ستمگري و پايـان دادن بـه       
يــن بـايـد در قـدم اول               کشتار مخالف
نــد.    جمهوري اسلامي را سرنگون کن
اتحاد و همبـستــگـي اگـر در ابـعـاد              
نــده    کردستان اينقدر مهم و تعيين کن
ــحــاد و                    ــن ات ــدون شــک اي اســت ب
همبستگي در ابعاد سراسري بسيــار     
با اهميت تر و تعيين کننده تـر اسـت     
نــد از شـر کـل ايـن                      تــوان که مـردم ب

 دستگاه جنايت خلاص بشوند. 

يک نکته مهم و قابل توجه ديگر 
اينکه همه اقشار و فعالين اجتماعي 
و سياسي در خارج و داخل ديـدنـد و       
متوجـه شـدن کـه احـزاب سيــاسـي                 
جايگاه و موقعيــت بسيــار مـهـم و             
تاثير گذاري دارند. کسي اگر بخواهد  
سنگي روي سنگ بگذارد و اقدامـي  
بــشـهـاي       در جهت قدرتمند کردن جنـ
اجتماعي انـجـام بـدهـد راهـش ايـن             
است که بايد متــحـزب بشـود. امـا             
پيام مهم و اصلــي ايـن اعتــصـاب               
عمومي اين بود که جنبشـي قـوي و       
تعيين کننده حول مخالفت بـا اعـدام     
در ايــران و مـبـــارزه بــا جــمــهــوري               
تــه اسـت و ايـن               اسلامي شکل گـرف
جنبش و اين خواست ميليوني را در   
نــابـر ايـن        کردستان مشاهده کرديم. ب
قــش تـاريـخـي و مـهـمـي کـه ايــن                     ن
نــده      اعتصاب عمومي داشت و در آي
نــده اي دارد        ايران تاثيرات تعيين کن
فــت بـا مـجـازات               اين بود که مـخـال
اعدام  و جنايات جمهوري اسـلامـي     
اکنون يک جنبش توده اي و قـوي در      
ــوان               ايــران اســت. بــدون شــک مـيــتـ
اميدوار بود که با سرنگوني جمهوري 
اسلامي هيچ کس و هيــچ دولـت و            
حزبي توان و جرات اينرا نداشته باشد 
که از مـجـازات اعـدام دفـاع کنــد.               
تاريخ سياسي ايران ميـرود کـه بـراي        
هميشه پايـانـي بـر مـجـازات اعـدام             

 بگذارد. 
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جامعه براي داشتن آموزش و پرورشي شاد و انساني، غير مذهبـي و بـا       
استانداردي مدرن و امروزي و قابل دسترس براي همگـان، بـه صـف اول          

 شود.  مبارزه بر حق مردم با جمهوري اسلامي رانده مي
سال تحصيلي شروع ميشود در حاليکه فضايي از خشم و اعـتـراض       
ميليون ها خانواده را در برگرفته و معلمان چالش هاي اعتراضي شان را 
شروع کرده اند. بايد کاري کنيم که براي هـمـيـشـه پـديـده کـودک کـار از                  
جامعه حذف شود. حق همه کودکان ما است که از يـک زنـدگـي شـاد و                
انساني و تحصيلي شاد و رايگان و سـازنـده و مـورد احـتـرام بـرخـوردار                
باشند. بايد دست در دست هم دهيم و عـلـيـه ايـن وضـعـيـت مـتـحـد و                        
يکپارچه به ميدان بياييم. در تجمعات اعتراضي معـلـمـان بـايـد شـاهـد             
حضور وسيع خانواده ها باشيم و هرچه بيشتر اتحـاد و هـمـبـسـتـگـي را              
تقويت کنيم. رابطه معلمان و خانواده هاي دانش آموزان را تحکيم کنيم و 
کليه خواست هاي خود را از تحصيل کاملا رايگان و ممنوعيت هر نـوع    
اخاذي از خانواده ها تا پايان دادن به آموزش کالايي و مذهبي و تامـيـن   
مطالبات بحق معلمان را به سنگ بناي اتحاد وسيع معلمان و مـيـلـيـون     

 ها خانواده دانش آموز تبديل کنيم. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۸سپتامبر  ۱۸، ۱۳۹۷شهريور  ۲۷
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دسـتـــگــاه قضــايــي جــمــهــوري         
اســـلامـــي در هـــمـــاهــنــــگـــي بـــا            
تــي بـا صـدور                  يـ دستـگـاهـهـاي امنـ

فــر از کـارگـران            ۱۶ احضاريه براي  ن
سـازي هپــکـو بـا اتـهـامـات                ماشين

يــه        نخ نماي هميشگي نظير"تبليغ علـ
ــات                   ــع ــجــم ــت در ت ــام و شــرک ــظ ن
غيرقانوني"، اين کارگران را به شعبــه    

دادستاني اراک فـراخـوانـده اسـت.            ۲ 
تــم مـهـر         اين دادگاه قرار است در هفـ

شود سه  نفر از    برگزار شود. گفته مي
تــي             يـ يــروهـاي امنـ کارگران توسط ن

 اند.  بازداشت شده
 ۸ سازي هپــکـو       کارگران ماشين

انـد و در         ماه دستمزد دريافت نـکـرده  
روند خصوصـي سـازي کـارخـانـه در            

انـد. در        وضعيت بلاتکيلف رها شـده 
لــــي نشــدن وعــده               هـــاي     پــي عــمـ

مديرعامل وقـت کـارخـانـه و ارگـان            
هاي حکومت از وزارت صنــايـع تـا         

ــرداخــت              ــر پ ــي ب ــداري مـبــنـ ــان اسـتـ
هــاي مــعــوقــه در اواخــر             دسـتـــمــزد 

ارديبهشت ماه سال جاري، کـارگـران     
هــاي    بــا تــجــمــعــات و راهـپــيـــمــايــي       

اعتراضي باشکوه در خيابانهاي اراک 
دست به تظاهرات زدند و با همراهـي  

يــن    خانواده هاي خود با شعار "مسئول
توخالي، امنيت پوشالـي" بـا بستــن          

آهــن شــمــال بــه جـنـــوب          خـطــوط راه   
اعتراضات خود را گستــرش دادنـد.      
جــمــهــوري اســلامــي در جــريــان                

نـفـــر را      ۱۰ اعـتـــراضــات کــارگــران      
يــه شـان پـرونـده                بازداشت کرد و علـ
سازي کرد و اکنون با تعطيل کارخانه 
و پراکنده شدن کارگران، ميخواهد از 
قــشـه شـوم                آنها انتقام بگيــرد. ايـن ن

 حکومت را بايد ناکام گذاشت. 
اعـتـــراضــات مــحــکــم و وسـيـــع        
کارگران هپکو و خانواده هايشـان در    
چند سال اخيـر نشـان مـي دهـد کـه              

کــارگــران قــادرنــد دادگــاهــي شــدن           
رفقايشان را به صحنه اعتراض خـود    
تبديل کنند و نگذارند حـکـومـت بـه       
هدف سرکوبگرانه اش برسد. کارگران 
هپکو قدم به قدم سنگرهاي اتحـاد و    

انـد.     همبستگي خود را محکم کـرده   
طوفاني از خشم و انزجار براي پـايـان     
دادن به بربريت جمهوري اسلامـي در    
يــن           سطح کشور در راه اسـت. در چنـ
شرايطي کارگران هپکو بـا اتـحـاد و          

هـايشـان      همبستگي خود و خـانـواده      
قادرند بـا تـجـمـع گستــرده خـود در                
مقابل شعبه دوم دادستـانـي اراک در       
روز هفتم مهرماه جلو دادگاهي شدن 
و مـحـکـوميــت هـمـکـاران خـود را                

 بگيرند.  
ما کارگران ساير مراکز کـارگـري   

هــايشــان را فــرا        در اراک و خــانــواده      
خوانيم که در اقدامي همـاهنــگ     مي

با تجمع مقــابـل شـعبــه دادستــانـي              

خواهان لغو پيگردهاي قضايي بـراي  
 کارگران معترض شوند!

اعتراضات کارگـران هپــکـو در         
اين چند ساله يک سنگر مهم مبــارزه   
قـــش                در جنــبــش کـارگــري بــوده و ن
تــمـان هـاي           مهمي در جلو آوردن گفـ
راديکال و تعرضي در جامعه داشتــه   

کارگر اين کارخانه  ١٦ است. احضار  
به دادگاه، تعرضي به کل کـارگـران و       
يــه هـاي                   يــان کل جامعـه اسـت. بـا ب
اعـتـــراضــي خــود در هــمــه جــا ايــن            

احضار هـا را بـايـد مـحـکـوم کـرد.                
دستمزدهاي پرداخت نشـده کـارگـران      
هپکو بايد سريعا پرداخت شود و بـه      
وضعيت بلاتکليف آنان خـاتـمـه داده      

 شود!
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سنديکاي کـارگرـان شرـکـت واحـد          
هـ        يـ يــان اتوبوسراني تهران و حومه طي ب
ــاچـيــزـ                 اي در اعـتــرـاض بـهـ ســطــح ن
رـ        دستمزدها که وضعيت اسفناکـي را ب
کارگران تحميل کرده اسـت، خـواستــار       
افزايش فوري حقوقها شده اسـت.  ايـن        
بيانيه با اشاره به سقـوط ارزش ريـال و         
هـ   در نتيجه آن کاهش سطح دستمزدها ب
تــن      چند برابر زير خط فقر و از دست رف
رـ فـوري بـودن                قدرت خريـد کـارگرـان ب
يــد دارد. در                  افزايش دستــمزـدهـا تـاک
همين راستا سنديکاي شرکت واحـد از      
هـفــتـــه گــذشـتــهـ اقــدام بـهـ جــمــع آوري            
امضاي اعتراضي از ميان کـارگرـان و       
رانندگان شاغل در شرکت واحد کرـده و    
آنها را به اعتراض براي بهبــود شرـايـط       
غير قابل کنونـي دعـوت کرـده اسـت.           
طومار اعتراضي کارگران شرکت واحـد  
بر سر خواست افزايش دستمزدها تحـت  
عنوان "ازحداقل هاي معيشت مـحرـوم    
هستيم، افزايـش فـوري دستــمزـد حـق             
هـ و تـا هـم              تـ مسلم ماست" انتشار يـاف
نــدگـان          اکنون تعدادي از کارگرـان و ران
آنرا امضاء کرده اند و امضـاهـا ادامهـ        
يــن          دارد. در بخشي از اين طـومـار چنـ

 آمده است:

"ما رانندگـان و کـارگرـان شرـکـت             
يــش      واحد اتوبوسراني تهران و حومه، پ
از موج اخير گراني ها به دليل دستمزـد  
رـاوان از                   هـ کـاري ف رـغـم اضـاف پاييـن ب
حداقل هاي معيشت محروم بـوده ايـم،     
و با موج اخير گرانـي هـا کهـ يـکبــاره             
قيمت ها دو برابر و در برخي اقلام چنــد   
هـ مـواد      برابرشده است، حتي قدرت تهي
غذايي ضروري و مسکن  حداقلي را از 
رـايـن درخـواسـت                نــاب دست داده ايـم. ب
رـار             نــا ق فوري افزايش دستمزد، بـا مبـ
دادن گراني هاي شديد اخير را داريـم".       
هـ عنــوان يـک                در اين رابطه کـارگرـان ب
هـ       قـ اقدام فوري بر اجراي فوري طرح طبـ

 بندي مشاغل تاکيد کرده اند.  
زـ در تـجـمـع             يـ  ٢٠ بازنشستگان ن

شهريور در اعتراض به تورم سرسـام آور    
و سطح نازل حقوقها تجمع داشتند و بـا  
هـ،                  يـ شعارهايي چـون "حقــوق مـا ريـال

ميليـون،   ٥ هزينه ها دلاريه"، "خط فقر   
زـايـش     حقوق ما دو ميليون" خواستار اف
زـ در                        يـ حقــوق هـا شـدنـد. مـعلــمـان ن
فراخوان خود براي تجمع اعترـاضـي در     

رـ                 ١٣ روز  مهر، روز جـهـانـي مـعلــم ب
خــواســت افـزـايــش دو بـرـابـرـي حـقـــوق           
يــد کرـده انـد.                معلمان در گـام اول تـاک

رـ سرـ خـواسـت             بدين ترتيب جنبشـي ب
 افزايش دستمزدها به راه افتاده است.  

کارگران، معلمان و بازنشـستــگـان     
بارها و بارها در شعارهاي اعتراضي و   
رـ             در بيانيه ها و قطـعنــامهـ هـايشـان ب
خواست افزايش حقوقها به بـالاي خـط       

ميليوني که رسما از سوي دولـت   ٥ فقر 
اعلام شده اسـت و لـغـو حقــوق هـاي                 
رـاض                   يــد کرـده انـد. اعتـ نجومـي تـاک
کــارگـرـان شـرـکــت واحــد بـهـ گـرـانــي و             
رـاض و         رـ، اعتـ دستمزدهاي زير خط فق
خواستهاي اعلام شده از سوي معلـمـان   
رـاضـي اسـت کهـ             و بازنشستگان، اعتـ
همه مردم زحمتکش در آن شرـيـکنــد.         
حزب کمونيست کارگري بر همبستگـي  
رـ سرـ خـواسـت                 سراسري مبــارزاتـي ب
رـ            قـ افزايش دستمزدها به بـالاي خـط ف
تاکيد دارد. رفاه حق پايه اي و انسـانـي       
همه مردم است. اعتصابـات سرـاسرـي       
گام مهمي در تحـميــل خـواسـت هـاي           
تــخـوران     کارگران به حکومت و کليه مف

 است.  

پيش بسوي تجمعات و اعتصابات  
 سراسري!  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١٨ سپتامبر  ١٥ ، ٩٧ شهريور ٢٤ 
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